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پیش‌گفتار

چهار جشن بزرگ ایرانیان یعنی نوروز ، تیرگان ، مهرگان و یلدا ، بر روی نقطه‌ی دو 
برابری ) تعادل( بهاری و پاییزی و دو دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی و زمستانی قرار 

دارند و دارای پایه‌های دقیق گاه‌شماری و اخترشناسی هستند.

برابریی ا تعادل بهاری » نوروز « 

در » نوروز « خورشید از برج ماهی ) حوت ( به برج بره ) حِمِل ( گذر می‌کند. نوروز ، 
آغاز بهار در نیم‌کره‌ی شمالی و آغاز پاییز ) مهرگان ( در نیم‌کره‌ی جنوبی است. 

در این روز ، در سرتاسر جهان ) نیم‌کره‌ی شمالی و جنوبی (  12 ساعت روز است و 
12 ساعت شب. و در بیشینه‌ی جاهای جهان ، خورشید در ساعت 6 بامداد ) به هنگام  
محلی ( بر می‌آید و در ساعت 6 پسین ) بعد ازظهر به وقت محلی ( فرو می‌نشیند. 
خورشید ، در نیم‌روز ) ظهر ( روز یکم فروردین‌ماه ، درست بالای استوای زمین ) مدار 

صفر درجه ( قرار دارد. 
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در قطب شمال : خورشید در نوروز ) یکم فروردین‌ماه ( در افق قرار دارد. خورشید 
در نیم‌روز ) ظهر ( روز یکم فروردین ماه ) نوروز ( در افق قطب شمال بر می‌آید و 
در دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی به بلندا ) ارتفاع ( 23 درجه هم می‌رسد و سپس 

در برابری‌ پاییزی ) مهرگان ( به روی افق بر می‌گردد  . 
در قطب جنوب : پس از گذشت 6 ماه روشنایی ) از مهرگان تا نوروز ( روز یکم فروردین ماه ، 

خورشید فرو می‌نشیند و دوران شش ماهه‌ی تاریکی آغاز می‌گردد  . 

دگرگونیی ا انقلاب تابستانی » تیرگان «

روز یکم تیرماه ، نقطه‌ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی است. این روز بلندترین 
روز سال در نیم‌کره‌ی شمالی و کوتاه‌ترین در نیم‌کره‌ی جنوبی است و آغاز فصل 

تابستان در نیم‌کره‌ی شمالی و زمستان در نیم‌کره‌ی جنوبی می‌باشد  . 
در این روز در قطب شمال ) 90 درجه‌ی شمالی ( 24 ساعت روز است. قطب 

شمال از آغاز برابری بهاری ، روزهای روشن دارد  . 
قطب جنوب ) 90 درجه عرض جنوبی ( : از نوروز تا یکم تیرماه به درازای سه 
ماه تاریک است. خورشید در قطب جنوب : در برابری پاییزی ) یکم مهرماه ( فرو 

می‌نشیند  . 
برابریی ا تعادل  پاییزی ) مهرگان (

روز یکم مهرماه) مهرگان ( ، پاییز در نیم‌کره‌ی شمالی و بهار در نیم‌کره‌ی جنوبی 
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آغاز می‌گردد. در این روز نیز در سرتاسرجهان 12 ساعت روز است و 12 ساعت 
شب و در بیشینه‌ی جاها ، خورشید ساعت 6 بامداد برمی‌آید و در ساعت 6 پسین 

) بعدازظهر ( فرو می‌نشیند  . 
در قطب شمال : خورشید در روز یکم مهرماه ) مهرگان ( در افق قرار دارد و 
در همه‌ی روز نزدیک افق است و از خاور به باختر می‌رود و در پایان روز ، فرو 
می‌نشیند و تا برابری بهاری ) نوروز ( یا یکم فروردین‌ماه ، قطب شمال در تاریکی 
فرو می‌رود  . در این روز ، مانند روز یکم فروردین ) نوروز ( ، خورشید درست در 

بالای خط استوا قرار دارد. 
در قطب جنوب  : خورشید ، روزیکم مهرماه )  مهرگان ( پس از گذران یک دوران 
شش ماهه‌ی تاریکی از نوروز تا آن زمان ، در افق قطب جنوب هویدا می‌گردد و دوران 

روشنایی شش‌ماهه آغاز می‌شود. خورشید هر روز به دورِ قطب جنوب می‌گردد  . 

دگرگونیی ا )انقلاب( زمستانی »ی لدا «

روز یکم دی‌ماه در نیم کره‌ی شمالی برابر است با آغاز زمستان و در نیم‌کره‌ی 
جنوبی ، آغاز تابستان . روزیکم دی‌ماه ، کوتاه‌ترین روز در نیم‌کره‌ی شمالی است 

و درازترین روز در نیم‌کره‌ی جنوبی  . 
در حالی که قطب شمال در تاریکی فرو رفته است ، قطب جنوب ) 90 درجه 

عرض شمالی ( 24 ساعت روشن است و روز.  
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درآمد

لازم است برای شناختِ پایه‌های گاه‌شماری و اخترشناسیِ چهار جشن بزرگ 
ایرانیان ، اندکی با مفاهیم اخترشناسی در این زمینه آشنا گردیم 

 
منطقه‌البروج ) آبام‌گاه (

زمین در درازای سال ، یک بار به دور خورشید می‌گردد ؛ اما این گونه به نظر ما می‌آید که 
خورشید به دور زمین می گردد. آبام‌گاه یا منطقه‌البروج یا » خانه‌های خورشید «، 

منطقه‌ای از سیاره‌هایی است که خورشید در درازای سال ، از آن می‌گذرد  . 
هر برج‌فلکی ) آبام ( یا خانه‌ی خورشید ، نواری به درازای ) طول ( 30 درجه ، 
قوسی هم‌راستای دایره‌البروج ) دایره‌ی مسیر حرکت ظاهری سالانه‌ی خورشید 
در آسمان ( با پهنای ) عرض ( 16 درجه که دایره‌البروج ) آبام‌گِرد ( مدار آغازین 
) مبدا ( و میانی آن است. هر برج ) آبام ( یا خانه‌ی خورشید ، تا 8 درجه‌ی شمال 

و 8 درجه‌ی جنوب آن ، پهنا دارد  . 
هرآبام ) برج فلکی یا خانه‌ی خورشید ( ، میانگین نماینده‌ی 30 درجه حرکت 
خورشید بر آبام گرد ) دایره‌البروج  ( است که میانگین با یک ماه خورشیدی در 
گاه‌شمار خورشیدی ، هم‌آهنگ می‌باشد. این چنین است که » برج « به معنای 

ماه و یک‌دوازدهم سال خورشیدی نیز گفته می‌شود. 
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 دایره‌البروج / دایره‌ی برج‌ها ) آبام‌گِرد (

دایره‌البروج ) دایره‌ی برج‌ها یا آبام‌گِرد ( ، مسیر حرکت ظاهری سالانه‌ی خورشید 
نسبت به زمین بر روی کره‌ی آسمانی ) سماوی ( است. دایره‌البروج ، یک دایره‌ی 
فرضی در آسمان است که از دید باشندگان زمین ، به ظاهر به نظر می‌رسد که 

خورشید دریک سال آن را می پیماید  . 
به یاد داشته باشیم که » برج « واژه‌ی فارسی است که » بروج « جمع نادرست عربی 

آن است. به جای برج، واژه » آبام « یا خانه‌ی خورشید نیز در فارسی کاربرد دارد   . 
این دایره ) آبام‌گِرد ( در حقیقت ، مدار حرکت انتقالی زمین به دور خورشید را 
به دست می‌دهد و یا طرح مدار زمین بر کره‌ی آسمانی است. به دیگر سخن ، 
دایره‌ای است که از برخورد سطح مدار حرکت انتقالی زمین با کره‌ی آسمانی که 

آن را » فلک ثوابت « می‌نامند ، پدیدار می‌شود  . 

موقعیت دایره‌البروج ) آبام‌گرد ( در آسمان

میان صفحه‌ی دایره‌البروج ) آبام‌گرد ( و صفحه‌ی استوای آسمانی ) سماوی ( ، گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
) زاویه ( 23 درجه و 30 دقیقه وجود دارد که همان گوشه‌ی میان محور چرخش‌ِ 

زمین با گرز ) عمود ( بر صفحه‌ی انتقالی زمین به دور خورشید است  . 
دو نقطه‌ی برخورد میان دایره‌البروج و استوای آسمانی ، برابری ) اعتدال ( بهاری و 
پاییزی ، نامیده می‌شوند. هنگامی که خورشید در نقطه‌ی برابر ) اعتدال ( بهاری یا 
زاویه‌ی صفر قرار می‌گیرد ، بهار در نیم‌کره‌ی شمالی و پاییز در نیم‌کره‌ی جنوبی آغاز 
می‌گردد. هنگامی‌که خورشید در نقطه‌ی برابری ) اعتدال ( پاییزی با زاویه‌ی 180 درجه 
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قرار می‌گیرد ، پاییز در نیم‌کره‌ی شمالی و بهار در نیم‌کره‌ی جنوبی ، آغاز می‌گردد  . 
از سوی دیگر ، خورشید بر روی دایره‌البروج از دو نقطه‌ی برابر هم که دارای بیشینه‌ی 
انحرافِ زاویه  از استوای آسمانی را دارند ، گذر می‌کند که  عبارتند از :  راس‌السرطان ) دماغه‌ی 
خرچنگ (  در نیمه‌ی شمالی آسمان و دیگری ، راس الجدی ) دماغه‌ی وهیک( در 
نیمه‌ی جنوبی آسمان .  این دو نقطه عبارتند از : نقطه‌ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی 

و نقطه‌ی دگرگونی ) انقلاب ( زمستانی. 
شمالی‌ترین نقطه‌ی دایره‌البروج را نقطه‌ی دگرگونی » تیر « و جنوبی‌ترین نقطه‌ی آن 
را  دگرگونی » دی « می‌نامند . خورشید به ترتیب در 31 خردادماه و 30 آذرماه ، به 

این نقطه‌ها می‌رسد  . 

بخش‌بندی دایره‌البروج ) آبام‌گرد (

دایره‌البروج مانند منطقه‌البروج ) آبام‌گاه ( به 12 بخش برابر تقسیم می‌گردد. هر 
بخش عبارت است از یک برج ) آبام ( یا خانه‌ی خورشید و برابر است با 30 درجه و 

یا دو بعُد ساعتی . 
هربخش از آبام گرد ، نماینده‌ی یک آبام است. حرکت انتقالی زمین به دور خورشید 
، باعث می‌گردد در هرماه از سال خورشیدی ، خورشید در ظاهر درون یکی از برج‌ها‌ 
) آبام ( یا خانــه‌های دوازده‌گــانه قرار گیرد. در حقـیقت ، برج ) آبام ( یا خانه از 
بخش‌های آبام‌گاه ) منطقه‌البروج ( است که در مرکز منطقه‌البروج و میزان این 

بخش‌بندی می‌باشد.  
هم‌اکنون به واسطه‌ی پدیده‌ی » تقدیم اعتدالین« دوازده صورت فلکی آبام‌گاه نسبت 
به 12 آبام هم‌نام آن ها در آسمان جابجا شده است و کمابیش هر صورت فلکی به 

اندازه‌ی یک آبام ) برج ( یا 30 درجه ، به سوی خاورِ آسمان حرکت کرده است  . 
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برج‌های 12 گانه 

حملبره

ثورگاو

جوزادوپیکر

سرطانخرچنگ

اسدشیر

سنبلهخوشک

میزانترازو

عقربکژدم

قوسنیم‌اسب

جدیوهیک

دلوآب‌کَش

حوتماهی

پیکره‌ها  از کتاب : 

عبدالرحمن  ابوالحسن  ـ  صورالکواکب  ترجمه 
به  ـ  رازی  صوفی  سهیل  محمد‌بن  بن‌عمر‌بن 
بنیاد  انتشارات  خط خواجه نصیرالدین توسی ـ 

فرهنگ ایران ـ تهران ، تابستان 1348 



415جشن بزرگ ایرانیان 

حرکت خورشید در آبام گرد ) دایره‌البروج (

 چنان‌که گفته شد، راستای حرکت خورشید بر روی کره‌ی آسمانی )سماوی ( را 

آبام‌گرد ) دایره‌البروج ( می‌گویند. خورشید در درازای یک سال و پس از 365 روز 
و یک‌چهارم روز ) شش ساعت ( و پس از گذر از میان برج‌ها یا صورت‌های فلکی 

) کیهانی ( ، چهار فصل را می‌سازد  . 
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بهار

خورشید ، روز یکم فروردین‌ماه و درست در لحظه‌ی تحویل سال ، به نقطه‌ی برابری 
بهاری می‌رسد که در آبام ) برج/ خانه ( بره ) حمل ( قرار دارد. خورشید در این نقطه 
دارای » میل « و » بعُد « صفر است  .  در این هنــگام بر روی زمین در درازا و پهنای 
) طول و عرض ( صفر درجه یعنی در محل برخورد » استوا «  و » نصف‌النهار « مبدا 

) آغاز ( ، خورشید عمود می‌تابد  . 
رسیدن  فرا  که  می‌گردد   ) ثور   ( گاو   ) برج   ( آبام  وارد   ، اوج‌گیری  با  خورشید 
اردی‌بهشت‌ماه است. در نخستین روز از اردی‌بهشت‌ماه » میلِ « خورشید هفت 

درجه 49 دقیقه و » ‌بعُد « آن 2 ساعت می‌باشد  . 
سپس خورشید در سومین ماه بهار به آبامِ دوپیکر ) جوزا ( وارد می‌شود. روز یکم 
خردادماه » میلِ « خورشید 15 درجه و 38 دقیقه و » بعُد « آن 4 ساعت است  . 
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تابستان

تابستان با ورود خورشید به برج خرچنگ ) سرطان ( در روز یکم تیرماه با فرا 
رسیدن دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی یا » تیرگان « آغاز می‌گردد  . 

در این نقطه » میلِ « خورشید 23 درجه و 27 دقیقه و » بعُد « آن 6 ساعت است. 
در انقلاب تابستانی ) تیرگان ( خورشید به اوج خود در آسمان می‌رسد و بر پهنای 

23 درجه و 27 دقیقه‌ی شمالی و درازای 90 درجه‌ی خاوری ، عمود می‌تابد  . 
از این هنگام به بعد ،‌ از اوج‌ خورشید فروکاسته می‌شود و با کاهش بلندا در امرداد ماه ، 
به برج شیر ) اسد ( می‌رود. در نخستین روز امردادماه » میلِ « خورشید 15 درجه 

و 38 دقیقه و » بعُد « آن 8 ساعت است  . 
سپس با آمدن خورشید به خانه‌ی خوشک ) برج سنبله ( در شهریورماه ، » میلِ « 
خورشید در روز یکم شهریور 7 درجه و 49 دقیقه و » بعُد « آن 10 ساعت است  . 
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پاییز

خورشید در یکم مهرماه یا آغاز پاییز به خانه ) برج / آبام ( ترازو ) میزان ( می‌رود تا برای 
دومین بار در سال ، استوای سماوی را دیدار کند. این نقطه که برابری ) تعادل( پاییزی 
) مهرگان ( است ، خورشید دارای » میلِ « صفر درجه و » بعُد « 12 ساعت می‌باشد. 
این چنین است که در روز یکم مهرماه ) مهرگان ( در پهنای جغرافیایی صفر درجه و 
درازای 180 درجه‌ی خاوری به هنگام نیم‌روز ) ظهر ( » سایه « برروی زمین نخواهد 

بود ؛ زیرا خورشید در این نقطه ، عمود بر زمین می‌تابد )سرسو( . 
سپس در دومین ماه پاییز ، خورشید به برج یا خانه‌ی کژدم ) عقرب ( وارد می‌شود. در 
نخستین روز از آبان‌ماه » میلِ « خورشید منهای 7 درجه و 38 دقیقه و » بعُد « آن 

14 ساعت است  . 
آن‌گاه در سومین ماه پاییز ، خورشید به خانه‌ی کمان ) برج قوس ( می‌رود. روز یکم 
آذرماه یا فرجامین ماه پاییز » میلِ « خورشید منهای 15 درجه و 38 دقیقه و » بعُد « 

آن 16 ساعت است  . 
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زمستان

در نخستین روز دی‌ماه ، خورشید با ورود به خانه‌ی قوچ ) برجِ جدی ( ، دارای کم‌ترین 
بلندا است. در این نقطه یعنی دگرگونی ) انقلاب ( زمستانی ) یلدا ( ، » میلِ « خورشید 
منهای 23 درجه و 27 دقیقه و » بعُد « آن 18 ساعت است. خورشید در پهنای 
جغرافیایی 90 درجه باختری ، عمود بر زمین می‌تابد ) سرسو ( و در نتیجه ، سایه 

وجود ندارد  . 
از این‌جا ، دوباره خورشید اوج می‌گیرد و در بهمن‌ماه ، وارد آبام آب‌کَش ) برج یا خانه‌ی 
دلو ( می‌گردد. در نخستین روز بهمن‌ماه » میلِ « خورشید منهای 15 درجه و 38 

دقیقه و » بعُد « آن 20 ساعت است  . 
در اسفندماه یا فرجامین ماه زمستان ) و سال خورشیدی ( ، خورشید به خانه ماهی ) برج / 
آبام حوت ( می‌رود. در نخستین روز اسفندماه » میلِ « خورشید منهای 7 درجه و 49 

دقیقه » بعُد« آن 22 ساعت می‌باشد . 
سرانجام پس از یک سال خورشیدی ، خورشید در آغاز بهار یا نوروز دو باره به برج ) خانه / 
آبام( بره ) برابری یا اعتدال بهاری ( می رسد. در این جا » میلِ « خورشید صفر درجه 
و » بعُد « آن نیز صفر است. خورشید در درازا و پهنای ) عرض و طول ( صفر درجه 
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عمود می‌تابد و در نتیجه ، سایه وجود ندارد ) سرسو( . 

اما نیم‌کره‌ی جنوبی به اندازه دو فصل یا شش ماه با نیم‌کره‌ی شمالی اختلاف دارد. 
در یکــم فروردین‌ماه که خورشیــد در نیم‌کره‌ی شمالی در برابری ) اعتدال ( بهاری 

) نوروز ( قرار دارد ، در نیم کره‌ی جنوبی ، در نقطه‌ی برابری پاییزی است  . 
در نخستین روز تیرماه ، خورشید در نیم‌کره‌ی شمالی ، در اوج بلندا است ) دگرگونی / 
انقلاب تابــستانی ( در حالی‌که در نیم کره‌ی جنــوبی در کم‌تــرین بلنــدا قرار دارد 

) دگرگونی یا انقلاب زمستانی(  . 
هم‌چنین در نیم‌کــره‌ی شمالی ،  نخستین روز مهر ماه ، برابری یا اعتدال پاییزی 
است ؛ در حالی که در نیم‌کره‌ی جنوبی ، برابر است با روز یکم فروردین ماه ) برابری 

یا اعتدال بهاری (. 
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بعُد و میل

سمت و ارتفاع اجرام آسمانی در هر زمان و مکانی متفاوت است برای این که مختصات 
جسم در هر زمان و مکانی یکسان باشد از سیستم بعُد و میل یا روش )سیستم ( 
مختصات استوایی استفاده می‌کنند .  چون که آسمان سماوی به صورت کره است.  از 

این رو ، می‌توان به مانند مختصات زمین ، در آسمان نیز استفاده کرد  . 
کوتاه سخن : اگر صفحه‌ی استوای زمین را تا کره‌ی سماوی ادامه دهیم ، استوای 

سماوی ) آسمانی (  به دست می‌آید که پایه‌ی این سیستم مختصات است. هنگامی که 
استوای آسمان مشخص شود ، به نصف النهارها یاطول جغرافیایی این کُره » بعُد « و 

مدارها یا عرض جغرافیایی این کُره » میل « می‌نامند  . 
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بعُد :

مانند نصف النهارها در زمین هستند ؛ اما در اندازه گیری آن‌ها به جای این‌که مانند 
زمین در دو سوی خاور یا باختر ) شرق یا غرب ( نیم‌روز یا  نصف النهار مبدا یا گرینویچ 
انجام شود ، تنها در جهت خاور ) شرقِ ( نصف النهار ناظر ، اندازه‌گیری می‌شود. مبدا 
اندازه‌گیری بعُد از نقطه‌ی برابری بهاری روی استوای سماوی ) آسمانی ( است . به 
ساده سخن : بعد روی استوای سماوی ، از نقطه‌ی برابری بهاری به سوی انقلاب 

تابستانی ، سنجیده می‌شود . 
برای کوتاه‌نویسی به جای درجه از ساعت و دقیقه و ثانیه ، استفاده می‌شود که هر 
ساعت برابر است با 15 درجه‌ی قوسی و هر دقیقه 15 دقیقه‌ی قوسی و هر ثانیه 15 

ثانیه‌ی قوسی است. بدین‌سان ، از صفر تا 24 ساعت  تغییر می‌کند  . 
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میلِ :

میل ، مانند مدارها در زمین هستند که  اندازه‌گیری آن‌ها به مانند مدارهای زمین از صفر 
تا 90 درجه است که در نیمه‌ی شمالی کره‌ی زمین ، مثبت و نیمه‌ی جنوبی ، منفی 
است. یعنی میل 90 + درجه نقطه قطب شمال و 90 -  قطبِ جنوب سماوی ) آسمانی (  

را نشان می‌دهد  . 
بعُد و میلِ ستاره‌ها ، برپایه‌ی  زمان و مکان تغییر زیادی نمی‌کنند. تغییرات ناچیز ، در 
اثر حرکت تقدیمی و رقصِ محوری زمین ) بدون در نظر گرفتن حرکت خود جسم 
در فضا ( پس ازسالیان بسیار ، تغییرات زیادی در بعُد ومیل یک جسم در آسمان 

به چشم نمی‌خورد  . 



24 4جشن بزرگ ایرانیان 

دیباچه

جشن در فارسی ، از ریشه‌ی » یَسنَ « اوستایی است. یسن و یسنه به معنای ستایش و 
نیایش همگانی ) عام / هام( است  و این‌چنین است که ایرانیان ، ایرانی‌تباران و همه‌ی 
باشندگان در قلمرو فرهنگ ایران زمین هر ساله چهار بار » هم‌هنگام « به نیایش 

می‌پرداختند ؛ چه در نیم‌کره‌ی شمالی و چه در نیم‌کره‌ی جنوبی . 
این مردمان ، در نوروز و تیرگان و مهرگان و یلدا ، هم‌هنگام در چهارگاه ، هر ساله 
به نیایش می‌پرداختند ؛ دوبار درگاهِ برابری )تعادل ( بهاری و پاییزی و دوبار در گاهِ 

دگرگونی ) انقلابِ ( تابستانی و زمستانی . 
می‌دانیم که برابری بهاری در نیم‌کره‌ی شمالی برابر است با برابری پاییزی در نیم‌کره‌ی 
جنوبی و بر عکس و نیز دگرگونی ) انقلابِ ( تابستانی در نیم‌کره‌ی شمالی برابر است 

با دگرگونی ) انقلابِ ( زمستانی در نیم‌کره‌ی جنوبی و بر عکس . 
اما مهم این که مردمان باشنده در پهنه‌ی فرهنگی ایران‌زمین ، سالانه چهار بار 

هم‌هنگام به نیایش می‌پرداختند . 
چنان‌که به کوتاهی اشاره شد ، ایرانیان از گاه کهن ، دست گشاده‌ای در اخترشناسی و 
کیهان‌شناسی داشتند ، به گونه‌ای که با پناه‌بردن به زیرزمین » ور « در پی پیش‌روی 
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لبه‌ی یخ در کمابیش 10 هزارسال پیش از میلاد مسیح ) 10600 سال پیش از 
هجرت پیامبر از مکه به مدینه و یا بیش از 8000 سال پیش از زایش اشو زرتشت ( ، 
بر فراز » ور « یا دژ زیرزمینی » دری و روزنی خودروشن « ) ورانما ( کار گذاردند تا از 

این راه بتوانند گردش اختران را رصد کنند و گاه‌شماری نمایند. 
سازه‌ای که ایرانیان برای در امان ماندن از سرما می‌سازند و بر آن در و پنجره‌های 
خودروشن قرار دادند ، از نظر اندازه‌مندی ) مهندسی( و گنجایش ، بسیار شگفت‌انگیز 

است. 
چنان که اشاره شد : در پايان دوره‌ي چهارم يخ‌بندان دوران حاضرِ زمين‌شناسي يعني 
در هزاره‌هاي دهم‌ ـ نهم پيش از ميلاد مسيح ، رخ‌داد تازه‌اي ایران‌ویج را تحت تاثير 

خود قرار مي‌دهد : 1
به نظر مي‌رسد در اين دوره ] هزاره‌ي دهم و نهم پيش از ميلاد مسيح [ 
بار  آخرين  براي   ، بودند  شدن  ناپديد  حال  در  »ورم«ك ه  يخ‌چال‌هاي 
گسترش مي‌يابند .  گسترش يخ‌چال‌ها ، تا عرض 33 درجه‌ي شمالي را 

نيز در برگرفت و باعث سردشدن هواي فلات ايران گرديد‌ .  

با گسترش يخ‌چال‌ها ، ایران‌ویج يا نخستين بنگاه ايرانيان دچار سرما و يخ‌بندان شد.  
به گونه‌اي كه در آن جا ، ده ماه زمستان بود و آن دو ماه نيز براي آب و خاك و 
درختان ، سرد بود. در فرگرد نخست ون‌دي‌‌داد ، در پيوند با اين مساله ، مي‌خوانيم ‌: 2

3
نخستين سرزمین وك شورِ نیکيك ه من ]اهورامزدا[ آفريدم ، ایران‌ویج 

بود ، برك رانه‌ي رود داي‌تياي ن كي.  
پس آن گاه اهريمن همه‌تن‌مرگ بيامد به پتيارگي ، اژدها در رود داي‌تيای نیک 

بيافريد و زمستان ديو آفريده را بر جهانِ هستي چيرگي بخشيد...  
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4

در آن جا ]ايران‌ويج[ ، ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو 
ماه نيز هوا براي آب و درختان سرد است . 

در اشتادیشت نیز  به روشنی به » یخ‌بندان « اشاره شده است :3
را  درفش  خونین  خشم  دهد؛  را شکست  پرگزند  اهریمن   ، ایرانی  فر 

شکست دهد ...ی   خ ]بندان[ درهم افسرده را شکست دهد... 

ايرانيان براي در امان ماندن از سرما ، به زير زمين )ور( پناه بردند .  اين فراگشت 
شگرف ، اين گونه ثبت اسناد كهن ما گرديده و پس از گذشت هزاره‌هاي بسيار ، 

اين چنین در قالب بخش دومِ فرگرد نخست ون‌دي‌داد ، به دست ما رسيده است : 4

21
دادار اهـوره مـزدا بـر]كرانه‌[ رود دايتياي ن كيدر ايـران ويج‌نامي ‏، با 

ايزدان مينوي انجمن فراز برد . 
جمشيد خوب رمه ] فرزندِ وي‌ونگ‌هان [ برك رانه‌ي رود داي‌تياي ن كيدر 

ايـران ويج نامي ، با برترين مردمان انجمن فراز برد . 
دارداراهورامزدا بر ]كرانه‌ي[ رود داي‌تياي ن كيدر ايـران‌ويج نامي ، با 

ايزدان مينوي بدان انجمن درآمد . 
جمشيد خوب رمه بر ]كرانه‌ي[ رود داي‌تياي ن كيدر ايـران‌ويج نامي ، 

هم‌گام با مردمان گران‌مايه بدان انجمن درآمد . 

22
آن‌گاه اهورامزدا ، به جم گفت :

اي جم هورچهر ، پسر وي‌ونگ‌‌هان ! 5
بدترين زمستان بر جهان استومند فرود آيدك ه زمستاني سخت مرگ‌آور 

است . 
آن بدترين زمستان بر جهان استومند فرود آيدك ه پربرف است . 

برف‌ها بارد بر‌بلندترينك‌ وه‌ها ، به بلنداي ارَِدوي. 6
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23
اي جم !

از سه ]جاي [ ايدر گوسپند‌ان برسند : آن‌هاك ه در بيم‌گين‌ترين جاهايند ، آن‌ها 
كه برفرازك وه‌هايند و آن‌هاك ه در ژرفاي روستاهايند ، بدانك نده‌مان‌ها

24
 اي جم !

پيش از ] آن [ زمستان ، در پي تازش آب ، اين سرزمين‌ها بارآورِ گياهان 
باشند ] اما در پي زمستان و [ از آن پیشك ه برف‌ها بگدازند ، اگر ايدر 

جاي پاي رمه در جهان استومند ديده شود ، شگفتي انگيزد .  

25
به درازاي  از چهار برش  ، هر ي ك را بساز  ]تو ـ اي جم![ آن ور  پس 
اسپ‌ريس7 ، براي زيست‌گاه مردمان . هر ي كاز چهار برِش به اندازه‌ي 

اسپ‌ريس ، براي استبل گاوان و گوسفندان

26
 ...   و بدان‌جا ، آب‌ها فرا تازان ، در آبراهه‌هايي به درازاي ي كهاسر 8

َـرغ‌ها برويان ، هميشه سبز و خرم ، هميشه خوردني   ...   و بدان‌جا ، م
و نكاستني

 ...   و بدان‌جا ، خانه‌ برپاي دار ، خانـه‌ي فراز اشكوب ، فروار و پيرامون 
فروار .  

27
 ...   و بدان‌جا ، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوترين تخمه‌هاي نرينه‌گان و 

مادينه‌گان روي زمين را فرازبر . 
 ...   و بدان‌جا ، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوترين تخمه‌هاي چهارپايان 

گوناگون روي زمين را فرازبر . 

28
 ...   و بدان‌جا ، تخم‌ همه‌ي ‌رستني‌هايي راك ه بر اين زمين، بلندترين و 

خوش‌بوترين‌اند ، فراز بر . 
 ...   و بـدان‌جـا ، تخمه‌ي همه‌ي خـوردني‌هايي راك ه بـر اين زمين ، 

خوردني‌ترين و خوش‌بوترين‌اند ، فراز بر . 
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 ...   و ]آن‌ها را[ براي ايشان جفت جفتك ن و از ميان نارفتني ، براي 

ايشانك ه مردمان ماندگار در آن » ور« اند ...  

30
بدان فرازترين جاي ، نهُ گذرگاهك ن. بدان ميانه ، شش و بدان فرودين ، 

سه .  
هزار تخمه‌ي نرينه‌گان و مادينه‌گان را به گذرگاه‌هاي فرازترين جاي ، 

ششصد تـا را بدان ميانه وسيصد تا را بـدان فـرودين ، فرازبر . 
آن‌ها را به» سووراي« زرين 9 بدان ور‌ بران و بــدان ور ، دري و روزني 

» خود روشن« 10 از درون بنشان . 

33
درازاي  به  برش  چهار  از  ي ك هر    . بساخت  را  ور   ] آن   [ جم  آن‌گاه 
اسپ‌ريسي و تخمه‌ي رمه‌ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و 

آتشانِ سرخِ سوزان 11 را بدان فراز برد ...  

34
پس بدان‌جا ، آب‌ها فرا‌تازاند ، در آب‌راهه‌هايي به درازاي ي ‌كهاسر . 

 ...   و بدان‌جا ، مَرغ‌ها برويانيد ، هميشه سبز و خرم ، هميشه خوردني 
و نكاستني . 

 ...   و بدان‌جا ، خانه ]ها[ بر پاي داشت .  خانه ] هايي [ فراز اشكوب ، 
فروار و پيرامون فروار . 

35
 ...   و بدان جا ، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوترين تخمه‌هاي نرينه‌گان و 

مادينه‌گان روي زمين را فراز برد . 
 ...   و بدان جاي ، بزرگ‌ترين و برترين و نكيوترين تخمه‌هاي چهار 

پايانِ گوناگون روي زمين را فراز برد . 

36
 ...   و بدان جاي ، تخم همه‌ي رستني‌ها راك ه بر اين زمين، خوردني‌ترين 

و خوش‌بوترين‌اند ، فراز برد . 
 ...   و ] آن‌ها را [ براي ايشان جفت جفتك رد و از ميان نارفتني ، براي 

ايشانك ه مردمانِ ماندگار در ] آن [ » ور « اند ...   
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38
بدان فرازترين جاي ، نهُ گذرگاهك رد .  بدان ميانه ، شش و بدان فرودين، 

سه . 
 هـزار تخمه‌ي نرينه‌گان و مادينه‌گان را به گذرگاه‌هاي فراز‌ترين‌جاي ، 

ششصد را بدان ميانه و سيصد تـا را بدان فرودين ، ‌فراز برد . 
آن‌ها را به » سوورا «‌ي زرين ، بدان ور براند و بدان ور ، دري و روزني 

خودروشن از درون بنشاند . 

39
 ...   پس آن روشني‌هـا از چه‌انـد ـ اي اهورامزداي اشون ـك ه چنين در 

آن خانه‌هاي ور جمك‌رد ، پرتو مي‌افشانند ؟

40
      ...  ]بدان جا[ پديدار و پنهان شدن ستارگان و ماه و 

خور]شيد[...  ديده مي‌شود ...  20

اسپ‌ریس ، مسافتی است که اسب می‌تواند به تاخت بپیماید. این مسافت کمابیش 
1500 متر یا یک کیلومتر و نیم است. بدین سان ، زیر بنای این دو سازه ‌) بدون در 
نظر گرفتن اشکوب‌های آن ( ، روی هم رفته 000 500 4 ) چهار میلیون و پانصد 
هزار ( مترمربع اســت، هر واحد آن ، دارای زیربنایی برابر با 000 250 2 ) دو میلیون 
و دویست و پنجاه هزار ( مترمربع می‌باشد. کاری بسیار بزرگ و حتا در مقیاس امروزین ، 

بی همتا  . 
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پی‌نوشت‌ها 

1 - پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران ـ ر 25

،ی ا دورانی که هنوز ادامه دارد ، چهاری خ‌بندان  در دوران چهارم زمین‌شناسی 
به  نزدیک  وی ا  کامل  با آب شدن   ، دوره‌ها  این   . است  داده  زمین رخ  روی  بر 
کاملی خ‌ها از هم جدا می‌شوند . دانشمندان از این دوره‌ها ، به عنوان مهم‌ترین 
رخ‌دادهای طبیعی در دوران زندگی بشر ، نام می‌برند . درازای این دوران که هنوز 

هم ادامه دارد ، بیش از دو میلیون سال برآورد می‌شود.
 . است  کوتاهی  زمان   ، زمین‌شناسی  عهدهای  دیگر  برابر  در  زمان  این  البته 
به  اما  ؛  می‌کنند  تلقی  دوران سوم  ادامه‌ی  عنوان  به  را  دوران  این  دانشمندان 
دلیل ارتباط روشن آن ، با پیش از تاریخ بشر فرهنگی و رویداد چندین دوره‌ی 
یخ‌بندان ، همراه با دوران‌های » میانی خ‌بندان « که بیش‌ترین بخش این دوره 
عنوانی ک  به   ، می‌کند  مشخص  دیگر  دوران‌های  از  را  آن  و  دربرمی‌گیرد  را 
دوره جداگانه در نظر گرفته می‌شود. دوران چهارم زمین‌شناسی ، به دو بخش 

پلستوسین و زمان جدید ، بخش می‌شود .
از   . است  میانی خ‌بندان‌ها  و  دوران‌هایی خ‌بندان  مجموع  نام   ، پلوستوسین 
مانده‌یی خ‌چال‌های  میلاد که فرجامین پس  از  کمابیش هفت هزار سال پیش 
عظیم دوران » ورم « )worm( در اسکاندیناوی از میان رفت ، به نام » زمان 

جدید « خوانده می‌شود .

2 - اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان )ون‌دی‌داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3 و 4 ( ـ ج 2 ـ ر 659
3 - همان ـ ج 1 ـ ر 481 )بند 2(
4 - همان ـ ج 2 ـ رر 674- 669

سنت » ور « نشینیی ا زندگی در زیر زمین ، در جای جای این سرزمین و حتا 
در مناطق گرم تا این زمان‌های نزدیک پابرجا بود . مردمان تهران ، تا گزینش 
این شهر به گونه‌ی پای‌تخت از سوی آقامحمد خان قاجار ، در زیر زمین زندگی 
می‌کردند . این سنت ، سال‌ها در بخش‌هایی از پای‌تخت پابرجا بود . کنت گوبنیو 
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نیز در کتاب سه سال در آسیا به » ور « نشینی ) غار زیرزمینی( در مناطق شمال 
عثمانی هم مرز ایران ، اشاره دارد .

البته باید دانست که نام جاهایی که دارای واژه‌ی » ور « هستند ، مانند ورامین ، 
راور و بسیاری جاهای دیگر ، با سنت » ورنشنینی « پیوستگی دارد . مهم‌ترین 
نمونه‌ی این که اکنون در دست داریم ، ورنوش آباد )اطراف کاشان( است که 

میان 6 تا 18 متر ، ژرفا دارد .

5 - جم فرزند وی‌ونگ هان با جم شاه‌نامه فرزند تهمورث ، نامبردار به جم‌شید )شاید هم فرزند شید( دو 
شخصیت جداگانه ، با اختلاف زمانی چند هزار سال هستند . برای آگاهی بیش‌تر نگاه کنید به : تاریخ تمدن 

فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ رر 172- 153
6 - اندازه است. دکتر جلیل دوست‌خواه ، اشاره می‌کند : و یا مقصود همان رود اساطیری »اردویسور« است 

که مثال بلندی قرار گرفته ؟ )اوستا ... ـ ج 2 ـ زیرنویس 1 ـ ر 669(
7 - اسپ‌ریس یا اسب‌رس ، برابر با مسافتی که اسب می‌تواند بدون ایست به تاخت بپیماید. امروز ، به 

میدان‌های اسب‌دوانی ، اسپ‌ریس نیز می‌گویند .
8 - دکتر محمد مقدم ، آن را برابر هزار قدم می‌داند )داستان جم ... ـ زیرنویس 9ـ ر 96(

9 - شاخ ، بوق ، نای ، کرنای برای دمیدن . در این زمان در تبت رهبانان بودایی برای آگاهانیدن پیروان ، 
وسیله‌ای دارند که در میان دو دست جای می‌گیرد و چون در آن می‌دمند ، صدای آژیر اعلام خطر را دارد 

. واژه‌ی » سوت « در فارسی کنونی ، دگرگون‌ شده‌ی آن است .
10 - ورانما یا شفاف که نور از آن گذر کند برای رصد خورشید ، ماه و ستارگان 

11 - باید نمادی از اجاق خانواده باشد یا به گفته‌ی دیگر ، یگان خانواده 
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دفتر یکم ـ چهار جشن بزرگ ایران 
یکم ـ نوروز 

نخستین جشن بزرگ ایرانیان بر پایه‌ی گردش زمین به دور خورشید یا نیایش همگانی 
همه‌ی مردمانِ در حوزه‌ی فرهنگ ایران زمین » نوروز « می‌باشد . 

چنان که گفته شد ، نوروز بر برابری ) تعادل ( بهاری قرار دارد . در روز یکم فروردین 
ماه ، در سرتاسر جهان )نیم‌کره‌ی شمالی و جنوبی ( 12 ساعت روز است و 12 ساعت 
شب و در بیشینه‌ی جای‌های جهان ، خورشید در ساعات 6 بامداد ) به هنگام محلی ( 
بر می‌آید و در ساعت 6 پسین ) بعد از ظهر به هنگام محلی ( فرو می‌نشیند . خورشید 
در نیم روز ) ظهر ( این روز ، درست بالای استوای زمین ) مدار صفر درجه قرار دارد ( . 
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گئو سپنتا

هنگامی که ابراهیم بر آن است تا فرزند خود را سر ببرد ، گئوسپنتا ] گاو مقدس [ از 
سوی خــداوند ، بر او فــرستاده می‌شود تا قربانی گردد و آیین قربانی بر جای ماند و 

» کرپن « ها ، هم‌چنان حیات خود را پی‌گیرند . 
ردِ شاخ‌های گئوسپنتا را در هزاره‌های بعد ، بر تارکِ تیره‌ای از مردمان مازندران می 
بینیم که رستم پس از کشتن بزرگِ آنان ) دیو سپید ( آن را در جنگ‌ها به جای» کلاهِ 

خُود « ، بر سرمی‌گذارد. 
شاید این سنت را » وایکینگ‌ «‌ها،  از مازندران ) فلات ایران ( به اسکاندیناوی بردند 

و شاخ گئوسپنتا را بر کلاه‌خودهای خود قرار دادند .  
سرخ‌پوستان آمریکا نیز که از تنگه‌ی برینگ هنگامی‌که آسیا به آمریکا وصل بود گذر 
کردند ، بسیاری از سنت‌های » ایران‌ویج « را با خود به همراه بردند. از آن جمله‌‌اند 

نیایش خورشید و قرار دادن شاخ‌های گئوسپنتا بر فراز سر و... 
در دوران ساسانیان ، برای دور کردن هرچه بیش‌تر مردم از آیین مهر ، »گاو« مورد 
ارج‌گذاری ویژه قرار گرفت .  این ارج‌گذاری که در آغاز جنبه‌ی سیاسی داشت ، رفته 
رفته در دوران دراز چهار صد ساله‌ی دین ـ دولت ساسانی ، به درون آیین حاکم نفوذ 



34 4جشن بزرگ ایرانیان 
کرد .  این کار که در آغاز برای زشت نشان دادن » گاوکشی« میترا بود ، جنبه‌ی 
آیینی به خود گرفت ، به‌گونه‌ای که حتا پیشاب گاو )گومیز( ویژگیِ پاک کنندگی و 

تبرّک نیز پیدا کرد ؟!  
از این‌رو ، احکامی که در این زمینه و به درون ون‌دی‌داد )پیش داد( نیز رسوخ داده 

شده است ، باید در این راستا باشند .  
هم‌چنین ، گونه‌ای » تقدس گاو « در نوشته‌های دینی زرتشتی دوران اسلامی نیز 

برخاسته از این دیدگاه می‌باشد . 
هنگامی‌که ایرانیان در ایران‌ویج نامی ، بر اثر پایین آمدن ناگهانی لبه‌ی یخ ، به زیرزمین 
پناه بردند و » ور « نشین شدند ، هر از گاه  چند تن از » ور « بیرون می‌شدند ، تا بدانند که 

آیا سرما کاهش یافته ، شدت یخ‌بندان چگونه است و... 
سرانجام روزی که از » ور « بیرون می‌شوند ، جای پای رمه را بر روی برف‌ها می‌بینند .  
بسیار شگفت‌زده می‌شوند. زیرا آنان از پیش می‌دانستند که در پی پایین آمدن لبه‌ی 

یخ و :
از آن پیش که برف‌ها بگدازند ، اگر ایدر جای پای رمه در جهان استومند، 

دیده شود ، شگفتی انگیزد . 

این گونه بود که ، سخت شگفت زده شدند و آن » ردِ پا « را دنبال کردند و به چند 
گوزن شمالی برخورد کردند که با سم‌های نیرومند خود ، یخ‌ها را می‌شکستند و 
بنفشــه‌های کــوهیِ سـرشـار از مواد روغنی را می‌خوردند . بی اختیار فریاد برآوردند: 

» گئوسپنتا « یا ) گاو مقدس ( .  
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آن‌ گاوها را به زیر آوردند و نخست خونش را نوشیدند و...  ، زندگی از سر گرفتند . 
هنگامی‌که این آگاهی به ورنشینان رسید ، آن روز را روزنو یا نوروز نامیدند و جشن برپا 

کردند یعنی با شادی به نیایش کردگار جهان برخاستند . 
پایه‌گذاری نوروز در روزگار جمِ وی ونگ‌هان و کمابیش در سال‌های 9500 تا9000 
سال پیش از میلاد مسیح ) 10121 تا 9621 پیش از هجرت پیامبر / 7732 تا 7232 

پیش از میلاد زرتشت ( ، می‌بوده است .  
از آن‌جا که ایرانیان ، آگاهی‌های بسیاری در زمینه‌ی اختر شناسی داشتند ، برای 
ماندگاری و فراموش نشدن هنگام آن ، تاریخِ آن‌را به روز اول فروردین یعنی تعادل 

بهاری جابجا کردند یا آن روز ، به راستی یکم فروردین ماه بود .  
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مفاهيم راستين سفره‌ي هفت‌‌سين

ايرانيان به سنت كهن ، در آغاز نو شدن سال، سفره‌ي نوروزي مي‌گسترانند .  سفره‏ي 
نوروزي ايرانيان، همه‌ي نمادهاي آفرينش استومند ) مادي ( را در بر دارد .  امروزه 
مفاهيم اصلي آن با گذشت هزاره‌ها از دست رفته‌اند ؛ اما نمادها هم‌چنان پا برجا 

مانده‌اند . 
بر اثر نا آگاهي پاره‌اي از به اصطلاح پژوهندگان و روشن‌فكر‏نمايان، چندي است كه 

بحث بر سر هفت‏سين يا هفت‏شين و... ، در گرفته كه به گفته‌ي حافظ : 

چون نديدند حقيقت ، ره افسانه زدند

به باور كهن ايرانيان، اهورامزدا پس از بي‌هوش شدن اهريمن ، دست به آفرينش 
مادي مي‌زند . بدين‌سان از زمان بيك‌ران، زمان كران‌مند مي‌آفريند تا هنگام مناسب،  
آن را به جنبش درآورد .  او در شش بار، نخستين نمونه‌هاي شش پديده‌ي اصلي 

آفرينش يعني آسمان، آب، زمين، گياه، جانور و انسان را مي‌آفريند . 
سال‌گرد آفرينش‌هاي شش‏گانه به جشن‌هاي » گاهن‌بار« يا گهن بار، معروف‌اند .  

اين جشن‌ها عبارتند ا ز :

1ـ میديوزرم ‌گاه )آفرينش آسمان(ك ه معناي آن ميانه بهار است و مربوط به 



437جشن بزرگ ایرانیان 

آفرينش آسمان مي‌باشدك ه در ماه اردي‌بهشت قرار دارد . 

2ـ میديوشهم‌ گاه ) آفرينش آب( ، به معناي ميانه‌ي تابستان است و مربوط 
به آفرينش آب مي‌باشد و در تير ماه قرار دارد . 

به  مربوط  و  غله  گردآوري  آن  معناي  زمين(ك ه  )آفرينش  پیتی‌شهم‌گاه  3ـ 
آفرينش زمين در شهريور ماه است . 

به  مربوط  و  خانه  به  بازگشت  معناي  گياهان(ك ه  )آفرينش  اياسرم‌گاه  4ـ 
آفرينش گياهان است و در مهر ماه قرار دارد . 

به  مربوط  و  سال  ميانه‌ي  آن  معناي  جانوران(ك ه  )آفرينش  میديارم‌گاه  5ـ 
آفرينش جانوري است و در دي ماه می‌باشد . 

6ـ همس پت‌میديم‌گاه )آفرينش مردمان(ك ه معناي آن حركت همه‌ي سپاه و 
مربوط به آفرينش انسان در روزهاي پاياني سال است . 

 اهورامزدا ، آسمان را روشن و بيك‌ران مي‌آفريند . 
نمونه‌ي نخستِ آب ، قطره‌اي است به پهناي همه‌ي آب‌ها . 

نمونه‌ي نخستِ زمين ، زميني است گرد و هموار، بدون هر گونه پستي و بلندي . 
نمونه‌ي نخستِ گياه ، كي شاخه است كه در برگيرنده‌ي همه‌ي گياهان است . 

نمونه‌ي نخستِ چارپايان سودمند ، گاو » ايوداد« يا » ايوك داده« است كه در كناره‌ي 
راست رودخانه‌ي » دايي‌تي« ‌نكي در ايران‏ويج آفريده شد . 

نمـونه نخستِ انسـان ، گيومرث يا زنده‌ي ميرا يا به گفته‌ی درست‌تر : ميراي زنده 
بود .  اهورامزدا او را در كناره‌ي  چپ رودخانه‌ي » دايي‌تي‌نكي « در ايران‌ويچ آفريد.  

آفريدگار، گيومرث را براي ياري به خود، آفريد . 
هم‌چنين به باور كـهن ايرانيان، اهورامزدا، امشاسپندان را كه جلوه‌هايي از ذات او 
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هستند مي‌آفريند . 

امشاسپند به معناي ورجاوند يا جاودانه است .  تعداد امشاسپندان، شش تاست كه 
عبارتند از: بهمن )منش خوب يا نهاد نكي( ، اردي‌بهشت )بهترين اشه يا ارته راستي(، 
شهريور )شهرياري آرماني يا توانايي مينوي آرماني يا آرمان شهر( ، سپندارمذ يا اسفند 

)خردكامل( ، خرداد )رسايي و كمال( ، امرداد )جاودانگي و ناميرايي(  . 
از ميان امشاسپندان يا جلوه‌هاي ذات اهورامزدا، سه امشاسپند ، نرينه و سه امشاسپند، 

مادينه‏اند .  سپندارمذ ، همراه با خرداد و امرداد سه امشاسپند مادينه‌اند . 
شمار  نيز  و  آفرينش  دهنده‌ي شش‌گاه  نشان  كه  عدد شش  كهن  ايرانيانِ  نزد 
امشاسپندان بود، عدد مقدس دانسته مي‌شد ؛ اما با برپايي دين ـ دولت ساساني و 
قرار دادن اهورامزدا يا ايزدِ سروش بر سرِ فهرست امشاسپندان، تعداد آن را به هفت 

رسانيدند و رفته‌رفته عدد هفت، جاي عدد شش را گرفت . 
نماد‌هاي شش‌گانه‌ی  نو مي‌گسترانند و  ايرانيان در سال  بدين‌سان، سفره‌اي كه 
آفرينش استومند )مادي( را بر آن مي‌نهادند، رفته‌رفته با جاي‌گزين شدن عدد 7 به 

جاي عدد 6 ، نام هفت به خود گرفت . 
بعد‌ها كه مفاهيم اصلــي از دست رفت و در درازاي هزاره‌ها به جاي » مغز « ، » پوست « 
بر جاي ماند، سفره‌ي نوروزي كه داراي مفهومِ ويژه و ژرفي بود، دچار دگرگوني شد و 

سرانجام با نام » هفت‌سين« به ما رسيده است . 
بر سر اين سفره، آسمان )در نماد آينه( ، آب )درون تُنگ( ، خاك )به گونه‌ي بستر 
رويش گياه( ، گياه )در قالب سبزه( ، جانور )به گونه‌ي ماهي( و انسان‌هاي گردآمده بر 
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كنار آن كه نشان دهنده‌ي 6 گاه آفرينش‌اند ، حضور دارند . 
بدون دو دلي ديگر اجزاي اين سفره كه امروزه از اصل خود دور افتاده و بدين‌گونه پس 

از گذر هزاره‌ها به ما رسيده، داراي مفاهيم ويژه ‌اند : 

     سيب ، نمونه‌ي نخستين ميوه‌اي استك ه مردم اين فلات ، موفق به 
تربیت آن شدند و اين مساله به عهد عتيق )تورات( و از آن جا به عهد 

جديد )انجيل( نيز راه يافت . 

سركه ، نخستين فرآورده‌ي صنعتي ايرانيان در قالب توليد انبوه بود .  البته 
مي‌دانيمك ه سركه از فراگشت توليد انگور به شراب و سپس دگرگشت 

شراب به سركه، به دست مي‌آيد . 

گندمك ه به گونه‌اي سنتي به عنوان نماد آفرينش گياهي بهك ار مي‌رود، 
سازمان  گونه‌ي  به  را  آن  توانستند  ايرانيان  استك ه  دانه‌اي  نخستين 

يافته، بكارند و بدروند و... 

از  نماد فراگشت زندگی   ، را رنگ می‌کنند و می‌آرایند  تخم‌مرغ که آن 
سفره  در  ویژه‌تری  جای   ، نماد  این  گذشته  در  است.  جاندار  به  نطفه 
هفت‌سین داشت. به گونه‌ای که در دوران صفویان ، افزون بر رنگ کردن ، 

آن را به گوهرهای گوناگون می‌آراستند  . 

اسپند يا سپند را مي‌توان نخستین گونه‌ي » گندزدا « دانستك ه ايرانيان 
آن را شناختند و براي گندزدايي و برطرفك ردن بو‌هاي ناخوش بهك ار 
گرفتند .  ارزش آن براي زمان‌هاييك ه انسان و دام درك نار هم زندگي 

ميك‌ردند، بسيار والا و حتا در مواردي حياتي بود . 

سكه نيز بعدهاك ه بازرگاني رونق گرفت و شهرنشيني افزون‌تر شد و 
رفته‌رفته پول در زندگي مردمان جايگاه ويژه‌اي يافت، راه بر سر اين 

سفره پيداك رد و ...  

 از اين رو شايسته است در تزيين و چيدمان سفره‌ي هفت‌سين، به رمز و رازهاي آن، 
بيش‌تر توجه كنيم و عوامل اصلي آن را در نظر گيريم . 
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13 مقدس

ايرانيان از عهد كهن تا عهد باستان، بر اين باور بودند كه عمر جهان دوازده هزار سال 
است. در پايان هزاره‌ي دوازدهم، با برپايي » رستاخيز « دوباره جهان نو مي‌شــود و 
» دوازدهه‌ي « تازه‌اي آغاز مي‌گردد. با ظهور » استوت ارت « يا سومين و فرجامين 
سوشيانت که خويشك‌اري برانگيختن مردگان را دارد ، مردگان به تدريج برانگيخته 
شده و پس از انجام داوري فرجامــين در حضــور مهر، سروش و رشن، از پل چنواد/

چینوات ) صراط ( مي‌گذرند .  اين پل براي نكيوكاران پهناور و براي گناهك‌اران، باركي 
و تيز چون لبه‌ي تيغ است .  نكيوكاران به بهشت و بدكاران به دوزخ مي‌روند .  

برپايه‌ي محاسبات روان‌شاد استاد ذبيح بهروز، زايش زرتشت در آغاز هزاره‌ي دهم 
قرار دارد و نيز فرجامين روز هزاره‌ي دوازدهم » روز سه‌شنبه 30 اسفند سال 600 
يزدگردي رحلت است يعني روز هفدهم ژانويه 1232 ميلادي يا چهارم بهمن ماه 

610 خورشيدي « . 
البته باید توجه داشت که سال‌شمار دوازده هزار ساله بر پایه‌ی سال یزدگردي یعنی 
سالِ 365 روزه بوده است. از این‌رو این دوران برابر است با 000 /380 /4 روز و یا 

11993 سال خورشيدي . 
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جدول زير بر پايه‌ي محاسبه‌ی استاد ذبيح بهروز از زادروز زرتشت که برابر با آغاز 
هزاره‌ی دهم می‌باشد ، تنظيم گرديده است . 

آغاز هزاره           هزاره	           نام و لقب هزاره	
		                                                              ميلادي                      خورشيدي 
                                                                                                               )پ‌ م(                         )پ هـ (

11383 حمل ) بره  ( ـ ايران‌ويچ	    10762	 كيم	
ثور )گاو( ـ جم‌وي‌ونگ‌هان       9763	            10384 دوم	
9384 جوزا ) دوپكير ( ـ كوچ	     8763	 سوم	
8385 سرطان )خرچنگ( ـ كوچ	     7764	 چهارم	
7386 اسد ) شير ( ـ يكومرث	     6765	 پنجم	
6386 سنبله )خوشك(ـ ‌هوشنگ	     5765	 ششم	
5387 ميزان ) ترازو ( ـ جم	     4766	 هفتم	
4388 عقرب ) كژدم ( ـ ضحاك	     3767	 هشتم	
3388 قوس )نيم اسب( ـ فريدون	     2767	 نهم	
2389 جدي ) وهكي( ـ زرتشت	     1768	 دهم	
1390  ـاوخشيت اره	      769   	 دلو ) آورنده‌ي آب (  يازدهم	
391 		  ـاوخشيت نم             230 حوت ) ماهي (  دوزادهم	

چنانك‌ه گفته شد با توجه به جدول بالا، پايان هزاره‌ي دوازدهم كه رستاخيز مي‌بايد 
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بوده باشد، برابر است با 1232 ميلادي ) ژانویه ( يا 610 خورشيدي ) بهمن ( . 

برپايه‌ي همان محاسبات، در سال 1738 پ‌م‌م‌، وحي بر زرتشت نازل مي‌شود .  وي 
در سال 1728 پيامبري آشكار ميك‌ند .  برپايه‌ي همان محاسبات مي‌بايست هوشيدر 
در سال 799 پ‌م‌م، زاده مي‌شد و خورشید در سال 769 پ‌م‌م يا 1390 پ ه‍ پ، به 
مدت ده شبانه‌روز به نشانه‌ي بشارت ظهور وي از جنبش مي‌ايستاد .  به همين ترتيب، 
مي‌بايست زايش هوشيدر ماه در سال 200 ميلادي )421 پ ه‍ پ( مي‌بوده و در سال 
230 ميلادي يا 391 پ ه‍ پ ، مي‌بايست خورشيد به نشانه‌ي بشارت ظهور وي و 
پايان هزاره‌ي هوشيدر از جنبش بازمي‌ماند .  هم‌چنين مي‌بايست زايش استوت ارت 
در سال 1202 ميلادي يا 581 خورشيدي ) چهارم بهمن‌ماه ( به وقوع مي‌پيوست 
و چنان كه گفته شد در سال 1232 ميلادي ) هفدهم ژانویه ( يا 610 خورشيدي 

مي‌بايست كار جهان به پايان مي‌رسيد و رستاخيز آغاز مي‌شد . 
برپايه‌ي باور ايرانيان كهن با پيدايي سوشيانت و برانگيختن مردگان ، رفتن نكيوكاران 
به بهشت و بدكاران به دوزخ، كار جهان پايان نميي‌ابد و از هزاره‌ي سيزدهم، دور 12 
هزار ساله‌ي نويني آغاز مي‌شود .  بر پايه‌ي اين باور، روز سيزدهم سال‌نو به عنوان 
نماد ) هزاره‌ي سيزدهم ( ، روز فرخنده‌اي بود كه شگون داشت و مردم با رفتن به 
دامان طبيعت كه زندگي تازه‌اي را آغاز كرده بود، روز سيزدهم يا آغاز دور نويني از 

زندگي را جشن مي‌گرفتند . 
پس از يورش تازيان و دور شدن مردمان از ريشه‌ي خود، رفته رفته اين باورها 
كم‌رنگ شدند .  پيش از آن كه به دست فراموشي سپرده شوند، فرزانگان ايراني براي 
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نگاهداري و ورجاوندي اين سنت، به اين خرافه دامن زدند كه شمار 13 نحس است و 
بايد نحسي سال نو را با رفتن به دامان طبيعت ، به‌ دركرد .  گسترش اين خرافه، اجازه 
نداد تا اين سنت كهن به دست فراموشي سپرده شود .  اين باور توانست اين سنت را 

تا به روزگار ما كه ديگر نيازي به خرافه نيست، پايدار نگاه دارد . 
اين باور در درازاي ساليان، چنان بر انديشه‌ي مردم ما اثر گذاشت كه گمان كردند كه 
به راستي اين شماره‌ی پرشگون يعني 13، بدشگون و نحس است .  تا جايي كه حتا 

شماره‌هاي خانه‌هاي خود را به 1 + 12 يا 2 + 11 بدل كردند  . 
ديگر عددهاي پرشگون در باور ايرانيان كهن، عبارت بودند از عدد هفت به نشانه‌ي 

هفت امشاسپند  . 
چنان‌که گفته شد ، شمار امشاسپندان ، شش است که قرار دادن نام اهورامزدا بر بالای 

آن‌ها و گاه ایزد سروش ، شمار آن را به هفت می‌رسانند  . 
درباره عدد هفت. باید دانست که پایه‌ی گاه‌شماری است و 52 هفته برابر است با یک 

سال و...  
عدد 72 نیز در میان ایرانیان در عهد کهن و باستان ، جایگاه ویژه‌ای داشته است. 
این عدد به نشانه‌ی 72 رشته‌ی کمربندی است به نام » کُشتی « که ایرانیان از 
دوردست‌های تاریخ بر میان می‌بستند و سپس این کمربند ، به آیین زرتشت نیز راه 

یافت و آنان پس از رسیدن به سن بلوغ ) 15 سالگی ( ، آن را به میان می‌بندند. 
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ایرانیان از گاه کهن ، از آغاز آفرینش آگاه بودند. و می‌دانستند که آغاز کارجهان :

مينوي اســت )ماده وجود ندارد( و دوران‌هـاي بعــد ، مينوي و مادي‌اند .  در دوران 
مينوي ، مكان و زمان وجود ندارد و گيتي فـارغ از ماده و حركت است.  دو » هستي« 
وجود دارد كه عبار‌ت‌اند از جهان اهورامزدا كه سرشار از روشنايي ، زندگي ، زيبايي ، 
دانش ، بوي‌خوش و ...  ، است و جهان اهريمن كه آكنده از تاركيي ، زشتي ، بيماري، 

درد ، بدبويي و ...   است : 1
 ...   در آغاز ، آن دو مينوي هم‌زاد و در انديشه و گفتار ، ]يكي[ ن كيو ]ديگري[ 

بد ، با يكديگر سخن گفتند ...  

 ...   در آغاز آفرينش، سپند ] مينو [ آن ديگري ] مينوي [ ناپاك را چنين گفت : نه 
منش ، نه آموزش ، نه خِرد ، نه باور ، نه گفتار ، نهك ردار ، نه دين و روان ما دو 

] مينو [ ، با هم سازگاراند ...  2

در دانش‌نامه‌ی کهن ایرانیان ) اوستا ( ، آغاز دوران مینوی ـ مادی یا آغازِ » ماده و 
حرکت « ، می‌خوانیم : 3 

آن‌گاهك ه آن دو مينو به هم رسيدند ، نخست زندگي و نـازندگي را ]بنياد[ 
نهادند...  

و خیام این دانشِ کهن ایرانیان را این‌گونه ، واگویه می‌کند ‌: 4
 چون ایزد تبار‌کتعالی بدان هنگام که فرمان فرستاد که ثبات برکرد تا تابش 
و منفعت او به همه چیز برسد ؛ آفتاب از سر حمل ] برج بره [ برفت و آسمان 
او را بگردانید و تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب و روز پدیدار شد و آن 
آغازی شد مر تاریخ این جهان را و پس از آن که به هر هزار و چهارصد و 
شصت وی ک سال ، به همان دقیقه و همان روز باز رسید و آن مدت هفتاد و 
سه با قران کیوان و اورمزد باشد که آن را قران اصغر خوانند و این قران، هر 
بیست سال باشد و هرگاه آفتاب دورِ خویش سپری کند ، بدین جای برسد و 
زحل و مشتری را به همین برج که هبوط زحل اندروست ، قران بود با مقابله‌ی 
این برج میزان ] ترازو [ که زحل اندروست ،ی ک دور این‌جا وی ک دور آن جا 
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برین ترتیب کهی اد کرده آمد و جایگاه کواکب نموده شد. چنانک آفتاب از سر 
حمل روان شد و زحل و مشتری با دیگر کواکب آن جا بودند ، به فرمان ایزد 
تعالی ، حال‌های عالم دگرگون گشت ، چیزهای نو پدید آمد مانند آنک در 

خورد عالم و گردش بود. 

خیام درباره‌ی نوروز می‌نویسد : 5
چون آن وقت را دری افتند ، ملکان عجم از بهر بزرگ‌داشت آفتاب و از بهر 
آنک هرکس این روز را نتوانستندیی افت ، نشان کردند و این روز را جشن 
ساختند و عالمیان را خبر دادند تا همگان آن را بدانند و آن تاریخ را نگاه دارند و 
چنین گویند که کیومرث این روز را آغاز تاریخ کرد هر سال که آفتاب را و چون 
یک دور آفتاب به گشت...  پس دور بزرگ را که سیصد و شصت روز و ربعی 
از شبانروز است ، سال بزرگ نام کرد و به چهار قسم کرد. چون چهارقسم 
از این سال بگذرد ، نوروز بزرگ و نو گشتن احوال عالم باشد و بر پادشاهان 
واجبست آیین و رسم ملو کبه جای آوردن از بهر مبارکی و از بهر تاریخ را و 
خرمی کردن به اول سال. هر که روز نوروز جشن کند ، به خرمی پیوندد ] و [ 

تا نوروز دیگر عمر در شــادی و خرمی گذراند...  

جاحظ درباره‌ی نوروز اشاره‌ی سرراست به جمِ وی‌ونگ‌هان دارد  : 6 
نخستین کــسی که نــوروز را پــدیدار ساخت و برقرار کرد...  کیاجم 

پـسر ویونـدجهان ] وی‌ونگ‌هان [ بود ...   

هم‌چنین : 7 
نوروز نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت ، روز نو نام کردند ؛ زیرا 

پیشانی سال نو است... 

در فرهنگ‌نامه‌ی جهان‌گیری می‌خوانیم : 8 
غره ]ی کم [ فروردین‌ماه بود و رسیدن نیر اعظم ] خورشید [ به برج بره و 
ابتدای فصل بهار و آن را نوروز کوچک نامند و نوروز عامهی ا نوروز صغیر و در 
تسمیه این روز به نوروز، دو وجه در نظر آمده است. وجه اول آن است که حق 
سبحانه تعالی، عالم و آدم را این روز آفرید و امر کرد که کواکب را به سیر 
کردن از اول برج بره و وجه دوم آن که جم‌شید که او را جم نام بود و عرب‌ها 
منوشلح ] منوچهر [ گفتندی ، در جهان سیری کرد و چون به آذربایجان رسید ، 
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تخت زرینی مکلل به انواع جواهر به بلندی رو به مشرق بود نصب فرمود و تاج 
مرصعی بر سر نهاد و بر زبر آن تخت بنشست. چون نیر اعظم از دریچه‌ی 
مشرق طلوع نمود و بر آن تاج و تخت تافت ، شعاعی در غایت روشنی پدید 
آمد. مردمان از دیدن آن شادمان شدند و گفتندی این‌روز ، روز نو است . 
چون به لفظ پهلوی و دری ، شهاع را شید گویند ، این کلمه را به نام جم 
افزودند  ]و[ او را جم‌شید خواندند و جشن اعظم کردند و دوم را که روز 
ششم فرودین ماه باشد ، نوروز بزرگ نام است و نوروز خاصه نیز گفته‌اند. 
تسمیه این روز را به نام‌های مذکوره وجه این است که جم‌شید در این 
روز ، بار دیگر بر تخت نشست و خاص و عام را بار داد و رسم های نیکو 
نهاد و روی به خلق کرده و گفت : ایزد تعالی شأنه ، شما را بیامرزید. باید 
به آب پاکیزه غسل کنید و به شکر ایزدی بپردازید و هر سال در این روز، 
به همین دستور عمل کنید. گویند اکاسره ] ساسانیان [ هر سال از نوروز 
کوچک تا نوروز بزرگ ، حاجت مردمان را بر آوردندی و زندانیان را رها 

کردندی و مجرمان را عفو نمودندی...  

آذرباد موبد بغداد حکایت کند : 9
  نی‌شکر در کشور ایران ، روز نوروزی افت شده و پیش از این کسی آن را 
نمی‌شناخت و نمی‌دانست که چیست. جم‌شید روزی نی‌ای را دید که کمی از 
آب‌های درون آن به بیرون تراوش کرده‌ بود و چون دریافت که آن شیرین 
است ، امر کرد که آب نی را بیرون آورند و از آن شکر ساختند و آن گاه در روز 
پنجم ، شکر به دست آمد وازراه تبر کبه آن ، مردمان برایی ک‌دیگر شکرها 

فرستادند. 
 ، می‌پاشند  آب  بری ک‌دیگر  مردمان  نوروز  در  می‌گویند  که  آن  و سبب 
دگرگون شده‌ی رسم به آب شستن ) غسل ( برای انجام نیایش هم‌گانی 

به درگاه خداوند بوده است : 
از این جاست که مردم در این روز ] نوروز و دیگر جشن‌های 4 گانه [ 
هنگام سپیده‌دم از خواب بر می‌خیزند و با آب...  خود می‌شویند...  وسبب 

این کار همان اغتسال ] غسل‌کردن [ است .
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درفش یگانگی همۀ مردمان ایرانی‌تبار و سرزمین‌های ایرانی‌نشین

هر ساله در آغاز نوروز، در شهر مزارشریف، با بلند کردن میله‌ی نوروزی، جشن سال 
نو، آغاز می‌گردد. 

این آیین، یا آیین برافراشتن میله‌ی نوروزی در شهر بلخ که نمادی از پرچمِ همبستگی 
همه‌ی مردمان ایرانی‌تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین است، چنان دیرین است 
که در » ون‌دی‌داد« )پیش‌داد( از شهر بلخ ، به نام » بلخ افراشته درفش« یاد می‌شود. 
در بند هفتم فرگرد یکم ون‌دی‌داد )پیش‌داد( که از سرزمین‌های اهورا آفریده نام 

می‌برد ، می‌خوانیم:
« آفریدم، » بلخ«  » اهورامزدا  چهارمین سرزمین و کشور نیکی که من 

زیبای افراشته درفش بود. 

می‌دانیم که تورانیان در دوران گشتاسب، ایران‌زمین را مورد آفند قرار دادند و در 
آتش‌کده‌‌‌ی بلخ، چندان کُشتند که آتش مقدس، از خون آنان فرو مرد . پاره‌ای از 
بن‌نبشت‌ها ) مدارک و مآخذ ( گویای آن هستند که در این گیر و دار، اشو زرتشت نیز 

به شهادت رسید. 
در این شهر بود که اخترشناسان پایگاه اخترشناسی بلخ که از دانش پیش‌رفته‌ای در 
زمینه‌ی اخترشناسی برخوردار بودند، ساعت و دقیقه درست گذر کردن خورشید را از 
برج حوت)ماهی( به برج حمل یا بره )لحظه‌ی نوروز( را حساب می‌کردند و در این 
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لحظه‌ بود که با برافراشته شدن میله‌ی نوروزی، جشن‌‌های سال نو، در سرتاسر فلات 
ایران و همه‌ی سرزمین‌های ایران فرهنگی آغاز می‌گردید. از آن‌جا که این میله را با 
گل‌های سرخ می‌آراستند، آن را » میله‌ی گل‌سرخ «  نیز می‌نامند. جشن گل‌سرخ که 
تا دوران صفویان و حتا آغاز قاجاریان، به گستردگی برپا می‌شد، وابسته به آن است. 

برای برافراشتن میله‌ي نوروزی )میله‌ی‌گل‌سرخ( و یا پرچم وحدت همه‌ی مردمان 
ایرانی‌تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین، چندین هزار تن از راه دور و نزدیک ، 
گرد می‌آمدند و هنگامی که ساعت تحویل سال در شب‌هنگام بود، آتش‌های بزرگ 

می‌افروختند. 
امروزه، برای این که کارِ گردآمدن مردمان آسان‌تر گردد و مراسم از نظر باشندگان، 
افت و خیز نداشته باشد، میله‌ی نوروزی یا » درفش وحدت « را در ساعت 8 بامداد 

نوروز، برپا می‌کنند. 
در زمان‌های پیش ، بلخِ زیبای افراشته درفش، بر اثر یک زمین‌لرزه ی پرقدرت، به 
کلی نابود شد و شهر به جای امروزین آن، یعنی قریه » خیر « که آتش‌کده‌ی پیشین 
بلخ نیز در آن‌جا قرار داشت، جابه‌جا شد. با بنای » مزارشریف«، بر فراز آتش‌کده‌ی 
بلخ، قریه‌ی خیر به شهر مزارشریف، معروف گشت که به حضرت علی)ع( نسبت داده 

می‌شود. 
از چند روز پیش از آغاز سال نو، مردمان از سرتاسر سرزمین‌های ایرانی‌نشین در خوارزم 
و فرارود، هندوستان و پاکستان، ایران و... برای حضور در برافراشتن میله‌ی نوروزی، 

به شهر مزارشریف می‌روند. 
ساعت 8 بامداد که لحظه‌ی برافراشتن میله‌ی نوروزی یا درفش یگانگی همه‌ی 
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مردمان ایرانی‌تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین است، کمابیش یک‌صد هزار تن 
از زن و مرد و کودک در دشت لاله‌های سرخ شادیان،گرد هم می‌آیند.

در این ساعت، میله را که با گل‌های سرخ دشت شادیان تزیین شده است ، در میان 
شور و شادی باشندگان، برمی‌افرازند و تا چهل روز، برافراشته می‌ماند. 

جشن‌گاه، آکنده از سرور است و پایکوبی و شادمانی و از آیین‌های این جشن، هم‌خوانی 
سرود » میله‌ی نوروزی « است :

پیراهن زردوز/ پوشیده‌ای امروز/ در میله‌ی نوروز
بر قامت زیبا و رسایت، مزه میده

آیم به درِ تو/ گیرم خبرِ تو/ قربان سرِ تو
هر مهر و وفا، ناز و ادایت، مزه میده

با عشوه و تمکین/ با خنده‌ی شیرین/ بر عاشق مسکین
ای شوخکِ دُردانه، جفایت مزه میده

پیراهن زردوز/ پوشیده‌ای امروز/ در میله‌ی نوروز
بر قامت موزون و زیبایت، مزه میده

چنین بود که در نوروز 1388، وزیران امور‌خارجه سه کشور فارسی‌زبان ایران، افغانستان 
و تاجیکستان، در ساعت 8 بامداد، در آیین برافراشتن میله‌ی نوروزی، به نمایندگی از 
سوی همه‌ی مردمان ایرانی‌تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین، شرکت جستند. 
بدون هرگونه دودلی، این اجتماع تبلور فراگشتی بود که از تجزیه‌ی ایران آغاز گردید، 

و سرانجام ، به وحدت خواهد انجامید. 
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نیایش نوروز

 از : دکتر محمدرضا عاملی تهرانی ) آژیر (

اي خداي ! كه از برترينِ برتري‌ها، به برترين برتري، برتري ؛ به تو نماز آوريم به تو 
نياز آوريم :

تا هر آن كس كه سال‌ها بر او گذشته و در آستانِ سالي نو به پيشگاه پرشكوه تو 
برپاست، به بزرگي خود ، به آن شگرف نيروي خود راهبر شوي . 

تا رخ نپوشي، تو اي برترين بزرگ، اي زورمندترين توانا ، اي زيباترين هستي كه چون 
تو رخ پوشي ديگر ما خود، نه بينيم . 

اي ، ز هر چه برتر ! تو خود مايي كه خدايي .  تو خدايي كه خود مايي . 
تو رخ پوشي، چه باشيم ؟ چو رخ پوشيم، چه باشي ؟

بي تو ،  نه بزرگي هست كه بزرگ‌ترين نيست .  نه زيبايي هست كه زيباترين، نيست.  
نه راستي هست كه راست‌ترين نيست . 

خدا : با ما باش .  تو همه چيزي ، باش كه چيزي باشيم . 
تا ايران باشد، تا ايران باشد، تا ايران باشد .  ايران كه جايگاه شناسايي تُست .  ايران 

كه جاي، فرهنگ‌هاست .  ايران كه جاي مردهاست . 
تو در ايراني و ما ، در ايران ...  گر ايران نباشد، ديگر ...

ديگر تا زيبايي پرستيم، تا نكيي آموزيم، تا دوست بداريم، تا مهر ورزيم .  مهر ورزيم 
چون مهر به گل‌ها، به سبزه‌ها، به گياهان، به جانداران، به زيبايان .  
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تا مهر پرستيم : مهر زيبا و رخشان را ؛ مهر پاسدار پيمان‌ها را  ؛   مهر پاسبان دودمان‌ها 
را ؛ مهر پيروزگر سپاهيان را ؛  مهر هستي بخش ايران را  . 

تا خوب باشيم چون دريا :  به خروشــيدن ، جوشيدن  و  بودن ، به كوشيدن و رفتن 
و نياسودن  . 

چون كوه ، به آرامي و سنگيني و شكوه و بلندي .  چون شير، به سركشي كه به نيروي 
بسيار، غرش به نرمي كنيم .  چون شاهين كه فراز دوست باشيم و نيلگوني آسمان 

پرست .  چون سرو ، راست و چون شراب خندان . 
ديگر، تا بجنگيم كه تو به ما هستي داده‌اي ؛  بايد كه باشيم كه تو خواسته‌اي ؛ بايد 

كه بجنگيم تا باشيم . 
تا بسازيم، بيافرينيم .  آفرينش از آفريدني است ، هميشه و بي‌ايست . 

آن هستي كه هست و به جنگ است ، آفريدن است اي آفريدگار و ما كه هستيم ؛ 
آفريده‌اي هستيم و چون خواهيم باشيم ، جنگنده‌اي آفريدگار . 

به جنگ آفرين كه به جنگ است جهان آفرين .  به ما آفرين كه بجنگيم هم چنان . 
ديگر تا به راه نياكان باشيم و به ياد نياكان ؛ تا چون به فروردگان به فراز آيند و بر ما 
نگرند، نگران نشوند .  بدانند كه به خوي ايشانيم و به سوي ايشان .  به نكيي يادشان 

كنيم و به كوشش ، يادشان در جهان بر جاي داريم . 
ديگر تا شاد باشيم ، به هر كار . پيروز باشيم ، به هر پكيار . سرباز باشيم به جنگي 

مدام ، به راه ايران . 
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دوران صفویان  در  نوروز 

در دوران شاه‌عباس ، بسياري از جشن‎هاي دوران باستان، با حضور و شركت خود او و 
با شكوه و گستردگي ويژه برگزار مي‎شد كه امروزه، تنها نشان آن‎ها را بايد از لابه‎لاي 

كتاب‎هاي تاريخ يا در میان انجمن‎هاي خرد و پراكنده، جست‎وجو كرد . 
در اين ميان، نوروز جاي‎گاه ويژه‎اي داشت و همان گونه كه گفته شد، حضور و شركت 
شاه در جشن‎هاي ملي، گستره‎ي اين جشن‎ها را گسترده‎تر كرد و آن‎ها را بيش‎ از 

پيش همه گير و توده‎اي نمود . 

شاه‌عباس  همه ساله نوروز را با شكوه بسيار جشن مي‎گرفت و آيين‎ باستان را زنده 
مي‎كرد . در روز عيد، شاه بارعام مي‎داد و بزرگان و سران سپاه و كارگزاران عالي‌مقام 

دولت را به حضور مي‎پذيرفت . 
در جشن نوروزي ، شاه با ميهمانان ايراني و بيگانه همراه با سرداران، وزيران و نديمان، 

باده‎گساري‎ مي‎كرد . 
در اين روز ، بزرگان پيشكش‎هاي نوروزي براي شاه مي‎آوردند و شاه نيز به آناني كه 

خدمت‎هاي شايسته‎اي انجام داده بودند، خلعت و منصب‎ عطا مي‎كرد . 
 حتا اگر نوروز با ماه محرم هم‌زمان مي‎شد ، شاه از گرفتن جشن‎ خودداري نمي‎كرد. 
چنان كه در سال 1018 مـهي، فروردين ماه با محرم هم‌زمان شد و به دستور 
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شاه‌عباس ، آيين جشن نوروزي با همه‎ي تشريفات آن برگزار شد )نوروز سال 998 
خورشيدي( . 

شاه پس از بارعام، به تماشاي آذين‎بندي و چراغاني‎ نوروزي مي‎رفت . زماني كه شاه 
در اصفهان بود، جشن نوروز در باغِ نقشِ جهان بر پا مي‎شد . افزون بر باغِ نقشِ‌جهان، 
پل الله‌وردي خان را هم آذين بندي و چراغان مي‎كردند و گاه نيز گل‌ريزان مي‎كردند . 
در همان سال، از آن جا كه مردم اصفهان در آذين‌بندي و چراغاني و گل‎ريزان سنگ 
تمام گذاشته بودند، شاه‌عباس  پانصد تومان از ماليات آن سال را به مردم اصفهان 

بخشيد . 10 مير‎حيدر معمايي ، اين رج را در تاريخ اين گل‌ريزان گفته است :
                گل گشت روي پل، چوك ند خسرو عجــم

                                گل گشت روي پل، پـي تـاريخك ن رقـم ]1018[

 چنان كه گفته شد، آذين‎بندي و چراغان عيد نوروز هرگز به هيچ دليلي موقوف 
نمي‎شد . 

در سال 990 خورشيدي كه نوروز با روز ششم محرم 1020 مهي مصادف بود، 
شاه‌عباس  نخست به عزاداري پرداخت و سپس : 11

به دستور معهود در باغ نقش جهان امر قضا نفاذ به ترتيب جشن عالي 
اهالي  از وزراء و مقربان در گاه و  امراي عالي ‏قدر  به صدور پيوست و 
اشاره‎ي  بر حسب  اصناف  طبقات  و  تجار  با   ... همايون  قلمرو  اعيان  و 
همايون ... طرح جشن عالي انداختند ... و چراغانك ردند و بر روي خلق ، 
ابواب بهجت و خرمي گشوده شد و در مجالس، ساقيان سيمين ساق به 
جرع‎هاي رواق نشاط افزاي مجلسيان گشته، چند روز داد خرمي دادند . 

براي آذين‎بندي و چراغان ، هر‌بخش از باغ نقشِ جهان، به وزيران و اعيان و بازرگانان 



54 4جشن بزرگ ایرانیان 
و پيشه‎وران داده مي‎شد :12

در باغ مزبور جشن عالي طرح فرموده، اطراف نهر آبي راك ه از ميان باغ 
جاريست و حوض بزرگيك ه بر مثال درياچه‎اي در ميان آن ترتيب يافته 
اهالي خراسان و  بلوكات و  اكابر واعيان دارالسلطنه‎ ]اصفهان[ و  به   ...
صواحب تبريز و تجار و اصناف خلايقك ه در پايتخت همايون بودند، علي 
قدر مراتبهم قسمت فرموده، هر طبقه مجلسي طرح انداختند و اطراف 
بارگاه  مقربان  و  دولت  اركان  و  وزراء   ، امراء  به  را  درياچه  آن  اربعه‎ي 
سلطنت اختصاص دادند و محافل فيض بخش بهجت‌افزا انعقاد يافته، 
برابر هر مجلس چهارطاق‌ها افراشته، استادان نجار و مهندسان نادره 
كار به فنون غريبه، انواع هياكل پرداخته، چراغدان‎ها بر آن تعبيهك ردند و 
همه شب تا به صبح، روشنان سپهر مينايي ...  به هزاران چشم حسرت 

بر آن چراغان و مجالس بهشت نشان مي‎نگريستند . 

در مدت جشن كه ميان سه تا هفت روز به درازا مي‎كشيد، صداي ساز و آواز در باغ 
جهان‎نما، پاياني نداشت . شاه نيز با حاضران به گفت‌وگو مي‎نشست و :13

نغمه  و  آرام مي‎گرفت  انور مي‎شد  دلنشين‎ِ خاطر  مقاميك ه  ... در هر   
سرايان خوش آهنگ و مغنيان تيز چنگ به نغمات دلاويز غمزداي خواطر 
بوده، گل‎رخان لاله عذار از باده‌هاي خوش‎گوار دماغ مجلسيان را تازه و 

تر مي‎داشتند ...  

اگر شاه‌عباس  در قزوين بود، آيين نوروزي در باغ سعادت آباد برگزار مي‎شد و اگر در 
فرح آباد مازندران بود، آذين‎بند و چراغان نوروزي در كنار دريا انجام مي‎شد .  نويسنده 
تاريخ عباسي در رخداد‎هاي نوروز سال 1019 مهي )999 خ / 1610 م( مي‎نويسد :14

اين  چراغان  و  قيصريه  و  آيين‎بازار  شد،  حمل  تحويل  به  قريب  چون 
محل‎ها بسيار پسنديده و خوب واقع شد و ي كشبانه‌روز مخصوص زنان 
بود . چنانك ه بايع و مشتري و سازنده و خواننده و سيرك ننده به جز زن 

نبود . مدت هشت روز از اول تا به آخر بود . 
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آیین نوروزی در دوران قاجاریان

در دوران قـاجاریان، سـلام عام نوروز در تخت مرمر واقع در کاخ گلستان تهران برپا 
می‌گردید. 

یک روز پیش از عید نوروز وسیله‌ی رییس تشریفات دربار ، از سرانِ طبقات مختلف 
دعوت به عمل می آمد که یک ساعت قبل از تحویل سال در آن محل حضور به هم 

رسانند و در آیین باشکوه عید نوروز شرکت نمایند  . 
ر الممالک ، در کتــاب » زندگانـی خصــوصی ناصرالدین شاه«   ّـ دوست‌علی‌خان مُعی
جریان برگزاری جشــن نوروز و آیین سلام عام را در کاخ مرمر چنین شرح داده 

است: 15
از چند گام به در ورود تالار مانده ، سفره سپید بزرگی گسترده ، بساط 
که  تا شاه نشین وسیعی  آن  دامنه   ، آن می چینند  را روی  هفت سین 
تخت مرصع فتحعلی شاه در آن قرار داشت کشیده می‌شد ، روی تخت، 
آن  روی  می‌گستردند.  هندوستان  کار   ، زربفت   ) گاه  تکیه   ( مسندی 
تشکی نهاده پارچه‌ای مروارید دوزی ، رویش می‌کشیدند و کنارش دو 
متکای جواهر دوزی با ریشه و منگوله‌های مروارید قرار می‌دادند ، چهار 
شمعدان مرصع که دارای آویزه‌های درشت از سنگ‌های قیمتی بودند ، 
در چهارگوشه تشک گذاشته ، شمع‌های آن را می‌افروختند. خواه روز ، 
خواه شب ، سایر جارها و چهل چراغ ها را نیز روشن می‌کردند و مجلس، 
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شکوه عجیبی به خود گرفته ، جواهرات و نشان‌هایی که به سینه حضار 

نصب بود در پرتو چراغ ها درخشندگی مخصوص پیدا می‌کرد  . 
در شاه نشین‌های اطراف تخت ، رؤسای ایل قاجار با سرداری‌های ترمه و 

شمشیر بسته با لباس‌های رسمی می‌ایستادند .  
دری ک طرف هفت سین ، سران سپاهی با نیم تنه‌های سپید ، شلوار قرمز و 

یراق دار، صف آراسته و در رأس آن‌ها نایب السلطنه قرار می‌گرفت  . 
ّـه‌های ) بالاپوش ، جامه‌ی بلند و  در طرف دیگر ، مستوفیان با شال و کلاه و جُب
گشاد ( ترمه و چاقچورهای ) شلوار گشاد و بلند و کف دار ( قصب ) نوعی 
پارچه‌ی ظریف که از کتان نرمی ا حریر می‌بافند .  در مصر قصب به معنی 
پارچه ی زربفت است و پرده‌ی کعبه را که زربفت است » قصب « می نامند( 
سرخ ، ایستاده و مستوفی الممالک با جبهّ مفتول دوزی ، مقدم بر همه جای 

می‌گرفت  . 
بین دو صف مزبور راهی باریک تا شاه نشین بزرگ باز بود .  طرفین تخت 
به طور نیم دایره ، شاهزادگان با لباس های سیاه ایستاده ، هری کی کی از 
وصله‌های طلا و جواهر نشان سلطنتی را از قبیل : شمشیر ، خنجر ، گرز و 

سپر به دست می‌گرفتند  . 
ّـه و شمسه ) آنچه که از فلز به شکل خورشید  نزدیک تخت ، صدراعظم با جب
سازند و در بالای قبهّ و مانند آن نصب کنند ( صدارت ایستاده ، وزراء و 
ملهّ خلوت ) خدمتکاران اندرونی (  َـ اعیان زیر دست وی قرار می‌گرفتند. ع
و پیش‌خدمت‌های مخصوص دری کی از شاه نشین های نزدیک تخت گرد 

می‌آمدند  . 
بعضی  و  اطبا   ، ایستاده  روبروی تخت   ، باشی  منجم  و  الممالک  خطیب 
اروپاییانی که بنا بر خواهش ، به تماشا می‌آمدند پشت آن‌ها قرار می‌گرفتند . 
جمعی از علما نیز می‌آمدند و بعضی از خواص آن‌ها به تخت برآمده در کنار 

مسند شاه می‌نشستند و بقیه در پای‌تخت قرار می گرفتند  . 
تخت  مقابل   ، دست  بر  سینی‌هایی  دیگر  نفر  دو  با   ، الممالک  منشی   
می‌ایستادند. سینی‌های مزبور پر از شاهی سپید بود که با مقداری دو هزاری 
طلا و قدری برنج و آرد درهم ریخته بودند . تا پس از تحویل سال نو ، 
آن‌ها را برابر حضار ببرند .  سینی‌های محتوی کیسه‌های عیدی را پایِ‌تخت 
می‌گذاردند ، اعضای خزانه هم کنار آن می‌ایستادند تا در موقع ، به حضور 

ببرند . 
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کیسه‌های مزبور از تافته قرمز و بر چهار قسم بود :

1-ی کصد کیسه محتوی پنج تومان شاهی سفید و پنج اشرفی  . 
2- پانصد کیسه ، محتوی سه تومان شاهی سپید و پنج پنجهزاری زرد
3- پانصد کیسه ، محتوی سه تومان شاهی سپید و پنج دو هزاری زرد

4- سه هزار کیسه ، محتوی سه تومان شاهی سپید

یک ربع به تحویل مانده ، پرده‌دار، پرده را بالا گرفته و به آواز بلند ورود 
شاه را خبر می‌داد. همان لحظه ، گفت و شنود و غلغله‌ای که میان حضار 
احترام  حال  در  نظامیان  و  می‌گشت  مبدل  محض  سکوت  به  بود  برپا 

ایستاده و بقیه سر تعظیم فرود می‌آوردند  . 
ّـه و شال و  پیشاپیش ، ایشیک آقاسی باشی ) رئیس تشریفات ( با جُب
َـدَش در درازی  با اعتماد الحرم که ق کلاه و عصای مرصّع )زرنشان ( 
و نشان‌های  آنگاه شاه غرق در جواهرات  ، می‌آمدند.  بود  المثل  ضرب 
سلطنتی با چهره گشاده و لب‌های متبسم وارد و با قدم های آهسته از 
میان صفوف گذشته بر تخت می‌نشست .  ولی بنابر احترام آقایان علما 
بر صندلی مرصعی که روی تخت بود نمی‌نشست و روی مسند زربفت جا 
گرفته ، شمشیر جهانگشای نادری را روی زانو می‌نهاد. گروهی از خواجه 
سرایان و خواص که به دنبال شاه آمده بودند ، در کنار قرار می‌گرفتند . 
پس از جلوس شاه ، خطیب الممالک از صف مقابل خارج می‌شد و نزدیک 
تخت آمده خطبه مختصری ایراد می‌نمود و چون به نام مبار کحضرت 
رسول )ص( و حضرت امیر )ع( و شاه می رسید ؛ سرها به تعظیم خم 
می شد. بعد از پایان خطبه ، منجم باشی ساعت به دست پیش می‌آمد 
و اند کزمانی خیره به صفحه آن نگریسته و به محض حلول سال نو 
می‌گفت : به مبارکی و میمنت و اقبال وجود مسعود ، در این ثانیه آفتاب 

به برج حمل تحویل گردید . 
فوراً شیپورچی ، که در بیرون منتظر ایستاده بود باد به شیپور کرده و در 

میدان مشق ، توپ‌های تحویل سال به صدا در می‌آمد . 
شاه ، نخست به علما و بعد به سایر حضار تبریک می‌گفت ، آنگاه قرآن 
مجید را به دست گرفته صفحه ای تلاوت می نمود . سپس نظام الاسلام، 
برابر شاه زانو زده اندکی از تربت مخصوصی که در بسته تمیزی بود ، در 
آب ریخته تقدیم می‌داشت و شاه آن را لاجرعه می نوشید و به دادن 
بیرون می‌رفتند، چند  به علما می‌پرداخت. چون علما  کیسه‌های عیدی 
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علما  احترام  به  و  ایستاده  موزه  جلو  اطراف حوض  که   ، موزیک  دسته 

خاموش بودند ، به نواختن آهنگ‌های دلکش در می‌آمدند  . 
در این وقت شاه ، از تخت به زیر آمده بر صندلی قرار می‌گرفت ، نخست 
به شاهزاده‌ها و برادرهای خود ، سپس به رؤسای لشکری و مستوفیان و 
بالأخره به باقی حضار عیدی می‌داد و با هری ک به فراخور حال صحبت 
می‌داشت ؛ آن‌ها نیز سپاسگزاری می‌نمودند و کیسه‌ها را بوسیده بر سر 

می‌نهادند  . 
طول  به  ساعت  چهار  تا  سه  از   ، عام  سلام  نوروزی ا  جشن  مجلس 

می‌انجامید. پس از آن مراسم جشن پایان میی‌افت  . 

دستگاه‌های موسیقی ویژه‌ی نوروز  :

 نوروز بزرگ ، نوروز خردک ، نوروز قباد یا کی‌قباد ،  نوروز صبا ، نــوروز خارا ، ســاز 
نوروز)  باد نوروز یا یاد نوروز ( ، نوبهار ، آیین جمشید ، فرخ روز



459جشن بزرگ ایرانیان 

تیرگان ـ  دوم 

پس از نوروز ، دومین جشن بزرگ ایرانیان در مسیر گردش زمین به دور خورشید ، یا 
نیایش همگانی ، جشن تیرگان است که بر نقطه‌ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی قرار 

دارد ؛ یا بلندترین روز سال  . 
ایرانیان از گاه کهن ، برای درود گفتن به خورشید بلندترین روز سال ، بر بلندی کوه‌ها 

فراز می‌رفتند تا از خورشید تیرگان پیشباز کنند  . 
با تــوجه به گـرمای تیرماه ، آیین سر و تن شستن در 4 جشن بزرگ ، رفته‌رفته به گونه‌ی 
» آب‌پاشان « در آمد که تا روزگاری نه چندان دور ، یک آیین سرتاسری در گستره‌ی فلات 
ایران بود و امروزه تنها در برخی از جاهای ایران و نیز در میان هم‌میهنان ارمنی باقی مانده 
است. این آیین از سوی ارمنیان ایرانی به ارمنستان کنونی رفته و در آن جا نیز گسترش 
یافته است. در حــالی که چنان که گفته شد ، در سرزمین‌های دیگر ایران ، بسیار کران‌مند 

) محدود ( برگزار می‌گردد  . 
این آیین از سوی ایرانیان به دیگر جاهای جهان نیز رفته است ؛ به گونه ای که مراسم 

آب‌پاشان در میان هندی‌ها و ژاپنی‌ها و...  وجود دارد  . 
فرجامین بن نبشت‌هایی که از آیین برگزاری تیرگان در قالب » آب‌پاشان « در دست 

داریم ، مربوط به دوران شاه عباس بزرگ می‌باشد. 
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پایدارسازی مرزهاي ايـران و توران

از ديگر رخ‌دادهای مهم اين دوره ، تثبيتِ مرزهاي ايران و توران است . تورانيان ، 
مرزبندي دوران فريدون را نپذيرفتند .  از اين رو ، با تجاوزِ آنان به ايران، دوره‌ي 

نخست جنگ‌هاي ايـران وتوران آغاز شد  . 
چنانك‌ه مي‌دانيم ، با كشته شدن ايرج ] اير [ به دست تور ] تورج [ و سلم ، نبردهاي 

درازمدت ، ميان توران و ايـران آغاز مي‌شود  . 
تورها و سلم‌ها يا تورانيان و سلمانيان ، از سپاه منوچهر نبيره‌ي اير ] ايرج [ ، شكست 

مي‌خورند و با كشته شدن تور ] تورج [ و سلم ، تا مدتي جنگ متاركه مي‌شود . 
با در گذشت منوچهر ، تورانيان تجاوز را پي می‌گیرند و حتا در جنگ ، نوذر پسر 

منوچهر را نیز کشتند . 
را  تورانيان مرزبندي دوران فريدون   ، اثر شكست در دوران كي‌قباد  سرانجام در 

مي‌پذيرند ؛ اما اين كار نيز ، مانع پيمان شكني و تجاوز آنان نمي‌شود .  
داستان پذيرش مرزبندي دورانِ فريدون از سوي پشنگ ، فرمان رواي تورانيان ، در 

اسناد و مدارك كهن ايـران ، اين گونه شرح داده شده است : 16
يكـي مـرد بينــا دلــي‌، بـرگـزيـد        به ايـران فرسـتاد ، چـون آن سـزيد 
يكـي نامـه بنـوشـت، ارتنـگ وار 17        بروك ــرده ، صـدگونه رنـگ و نگـار 
بـه نام خــداونـدِ خــورشيد و مـاهك        ـه او داد ، بــر آفريــن دستگاه ...  
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گر از تـور ، بـر ايـر) ج ( ن‌كيبخـت        بـد آمـد پـديد، از پـي تـاج و تخت 
بـر آن بـد ، نمـي‌رانــد بايـد سخن       نبايـدك ـه پـرخـاش ماند ، به‌ بن ...  
زخرگـاه ، تــا مـــاورالنهـر بــــرك       ـه سيحون ميانســت، اندر گـذر18
بـرو بــوم مــا بــود ، هنگـام شاه        نكـرد انـدر آن مـرز ، اير) ج(19 نگاه 
همان بخش اير) ج ( ، بدُ ايران زمينك        ـه از آفريـدون، بــدش آفـرين ...  
كس از ما نبـيند ، سيحون بـه خواب        وز ايـران نيايــد ، از ايــن روي آب 

» ارتنگ‌وار « در این‌جا بدان معنی است که ارجاسب نقشه‌ی مرز توران و ایران را نیز 
پیوست قرارداد پیشنهادی خود کرده بود .  

در پيِ آشتی و براي پايان دادن به مناقشه‌هاي مرزي ، تورانيان مي‌پذيرند كه ايرانيان 
تيري بيفكنند و هر كجاي كه آن تير فرود آمد ، آن جاي مرز ايـران و توران باشد . 

آرش بهترين تيرانداز ايراني ، انجام اين كار را مي‌پذيرد .  آرش براي اين كه نگذارد 
حتا ذره‌اي از خاك ايـران نصيب تورانيان گردد ، همه‌ي توش و توان خود را در آن 

تير می‌گذارد  . 
نام آرش در اوستایی ، ارخش و صفت او ، خشویوی ایشو ) سخت کمان یا دارای تیر 
تیزرو ( است. در پهلوی شبا‌کتیر و در آثار الباقیه ، ارش و در مجمل التواریخ و القصص ، 

شیواتیر و در » ویس و رامین « ، آرش کمان‌گیر است  . 
مساله‌ی تثبيت مرزهاي ايـران وتوران در تيریشت ، در قالب داستان زيباي » آرش « 

بلورينه شده است .  در تيريشت مي‌خوانيم :20
تشتر ، ستاره‌ي رايومندِ فره‌مند را مي‌ستاييمك ه شتابان به سوي درياي 
بهترين  تيرانداز  آرش  پرانك ه  هوا  در  تير  آن  ، چون  بتازد  فراخك رت 
تيرانداز ايراني ، ازك وه ايريوخشوث به سويك وه خوانونت بينداخت ...  

پس آن‌گاه ، آفریدگار اهورامزدا ، بدان دمیده پس ] ايزدانِ [ آب و گياه و 
مهر فراخ چراگاه ، آن ] تير [ را راهي پديد آوردند . 
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آن‌گاه ، اهورامزدا بدان دمید ] وامشاسپندان [ و مهر فراخ چراگاه ـ هر دو ـ 

آن ] تير[ را راهي پديد آورد . 
اشي ن كيو بزرگ و »پارند« سب كگردونه ، با هم از پي آن روان شدند تا 
هنگاميك‌ه آن ]تير[ پران برك وه »خوانونت« فرود آمد و درخوانونت به زمين 

رسيد . 

در این میان : 21
 ، باوراندك ه تيرِ آرش  مردم روستاي تاشقورگان در فلات پامير  بر اين 
برتنه‌ي درختي در اين روستا نشسته است .  مردم روستاي تاشقورتان ، 

اين درخت را » درخت آرش« مي‌نامند . 

 فخرالدين اسعدگرگاني در منظومه‌ي ويس و رامين مي‌سراید :22

اگـر خـوانـند ، آرش راك مــان‌گيـر       كه از ساري ، به مرو انداخت ي كتير 
تـو انـدازي، به جـان مـن زگـوراب        همي ‌هـر ساعتـي، صـد تيـر پرتاب
تــرا زیـبــد ، نه آرش را ســواری       که صــد فرسنگ بگذشـتی زساری 

بیرونی در آثارالباقیه می‌نویسد : 23
آرش...  به قوت و نیرویی که خداوند به او داده بود ، کمان را تا بناگوش 
کشید ] و تیر را از شست رهاك رد [ ... و خداوند به باد امر کرد که تیر او 
را ازك وه رويان بردارد و به اقصای خراسان که میان فرغانه و طبرستان 
به درخت گردوی  آمدن  فرود  موقع  در   ، تیر  این  و  کند  پرتاب   ، است 
بزرگی گرفت که در جهان ، از بزرگی مانند نداشت و برخی گفته‌اند، از 
محل پرتاب تا آن جا که افتاد ، هزار فرسنگ بود. منوچهر و افراسیاب ، 
به همین مقدار از زمین با هم صلح کردند و این قضیه ، در چنین روزی 

بود و مردم آن را عید گرفتند. 

اين داستان ، کمابیش‌ در تـاريخ طبري و ترجمه‌ي فارسي آن ) تـاريخ بلعمي ( و در 
نوروز‌نامه‌ی خيام و روضه الصفا نيز آمده است  . 

جشن تيرگان ، يادآور روز تثبيت مرز ايـران و توران وسيله‌ي تيرآرش است .  بدون 
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ترديد ، آرش اين تير را در بلندترين روز سال يعني در سي و كيم خرداد ماه افكنده 
است ؛ اما در دوره‌ي ساسانيان بر اثر نام‌گذاري‌ روزهاي سال ، اين تـاريخ به روزِ 
تيرگان از ماه تيرماه ) دهم تيرماه ( تغيير روز داده است . بیرونی در دنباله می‌افزاید : 24

برخی گفته‌اند که روز پرتاب کردن تیر ، این روز بوده که روز تیر می‌باشد 
که تیرگان کوچک است و روز چهاردهم آن که شش روز است که تیرگان 

بزرگ‌تر باشد و در این روز ، خبر آوردند که تیر به کجا افتاده... 

بدين‌سان ، مرز ايـران و توران تعيين وتثبيت شد ؛ اما تورانيان عهد شكستند و تجاوز 
را پي گرفتند و اين نبردها ، تا پايان دوره‌ي پادشاهي كي‌‌خسرو ادامه داشت و با كشته 

شدن افراسياب يعني پيروزي قاطع ايرها بر تورها ، پايان گرفت . 
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درتيرگان آب‌ريزان 

چنان که گفته شد ، جشن تيرگان در كنار نوروز، مهرگان و سده‎، كيي از چهار جشن 
بزرگ ايرانيان است . جشن نوروز و مهرگان، بر اعتدال بهاري و پاييزي قرار دارند و 
تيرگان و يلدا، بر انقلاب تابستاني و زمستاني . در اثر نام‎گذاري روز‎هاي ماه در دوران 
ساسانيان و قرار دادن جشن‎ها بر پايه‎ي نام‎ روز و نام‎ ماه، به جز نوروز كه بر پايه‎ي 
محاسبه‎ي دقيق اختر‎شناسان قرار دارد، به ويژه دو جشن تيرگان و مهرگان، از جاي 
درست خود، به دور افتادند . از اين رو جشن تير‎گان نيز به روز 13 تير‎ماه، جابه‌جا شد . 
ايرانيان از كهن‎زمان، جشن تيرگان را در كنار آب‎ها، با آيين » آب‌پاشي« به كيديگر، 
بـــه‌جـا مـي‎آورنــد .  از ايـن رو، از آن بـه نـام‎هـاي » آب‌ريــزان« ، » آب‌پـاشان« 
و » سرشوران « نيز ياد شده است .  چنان که آمد ، از اين روز، به نام روز آرش تيرانداز 

نيز ياد شده است . 
جشن آب ريزان تا دوران شاه‌عباس ، در گوشه و كنار ايران بر پا بود . در شهر رودسر 

كه آن زمان قصبه‎اي بود، اين جشن را مردم هر ساله گرامي مي‎داشتند . 
شاه‌عباس  اين جشن را دوباره زنده كرد وبه آن گستره‎ي سراسري داد . اگر شاه‌عباس  
در اصفهان بود، آيين جشن آب ريزان در كنار زاينده‌رود و در نزدكيي پل چهار باغ 
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برگزار مي‎شد و اگر در مازندران و گيلان بود، اين جشن را در كنار دريا بر پا مي‎كردند . 
تاريخ‌نويسان دوره‎ي شاه‌عباس ، بارها به اين جشن در نوشته‎هاي خود اشاره‎ كرده‎اند. 
ملاجلال منجم مخصوص در رويداد‎هاي سال 1007 مهي )13 امرداد 977 تا 31 تير 

978 خورشيدي( مي‎نويسد :25 
چون آفتاب در اوايل سرطان ] تير ماه[ بود، آب ريزان نمودند و بارعام 

دادندك ه هيچك س مانع نشود و طرفه صحبتي شد ...  

نويسنده‎ي عالم‌آراي عباسي در رخداد‎هاي سال 1020 مهي )25 اسفند 989 تا 12 
اسفند 990 خورشيدي(، از جشن آب پاشان يادي كند و مي‎نويسد : 26

 ...   در اول تحويل سرطانك ه به عرف اهل عجم و شگونك سري و 
جم، روز آب پاشان است، به اتفاق در چهار باغ صفاهان تماشاي آب 
از طبقات خلايق  نفس  هزار  از صد  زياده  روز  درآن  و  فرمودند  پاشان 
وضيع و شريف در خيابان‎ چهارباغ جمع آمده به يكديگر آب مي‎پاشيدند.  
و  پذيرفت  خشكي  رود  زاينده  پاشي،  آب  بسياري  و  خلايق  ازك ثرت 

في‎الواقع تماشاي غريب است ...  

انجام گرفت  وي در رخداد‎هاي سال بعد كه اين آيين در حضور شاه در رود‎‏سر 
مي‎نويسد :27

 ...   رسم مردم گيلانستك ه ايام خمسه‎ي مسترقه‎ي هر سالك ه به 
حساب اهل تنجيم آن مل كبعد از انقضاي سه ماه بهار قرار داده‎اند و در 
ميانه‎ي اهل عجم روز آب پاشان است، بزرگ وك وچ كو مذكر و مونث، 
بهك نار دريا آمده در آن پنج روز، به سور و سرور مي‎پردازند و همگي 
از لباس تكلف عريان گشته، هر جماعت با اهل خود به آب در آمده با 
يكديگر آب بازيك رده بدين طرب و خرمي مي‎گذراندند و الحق تماشاي 

غريب است . 
 القصه موكب همايون از فرح آباد به آن صوب درحركت آمده و به قصبه‎ي 
رودسر از اعمال رانكوه گيلانك ه اين سنت بهجت افزا منعقد شده بود 
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رسيده، تماشايي آن سور و نظاره‎گر آن انجمن سرور بودند ...  

پيترو دلاواله جهان‌گرد ايتاليايي كه در سال 1619 )998 خ/ 1028 مهي( در اصفهان 
بود، درباره‎ي برگزاري جشن آب‎ريزان آن سال در اصفهان مي‎نويسد :28

 ...   در روز جمعه‎ي پنجم ماه ژوئيه 1619 )22 رجب 1028 / 14 تير 
ماه 998(، مراسم جشن آب پاشان يا آب ريزان انجام گرفت . من تا 
آن روز مراسم اين جشن را نديده‎ بودم . چه ظاهرا در غياب شاه موقوف 
مي‎شد . آب پاشان نامك نوني اين جشن است، ولي درك تاب‎هايك هن 
آن را آب ريزان نوشته‎اند . در روز اين جشن تمام مردم از هر طبقه و حتا 
شخص شاه نيز بي‌هيچ ملاحظه به سب كاهالي مازندران لباسيك وتاه به 
بر مي‎كنند و براي اينك ه عمامه‎هاشان از ريزش آب وگل، آلوده نشود، 
به جاي آن شبك لاهي به سر مي‎گذارند . سپس دست‌ها را بالا مي‎زنند 
و درك نار رودخانه يا محل ديگريك ه آب زياد در دسترس باشد حاضر 
مي‎شوند و همينك ه شاه اشارهك رد، با ظرف‎هاييك ه در دست دارند در 
ضمن رقص و خنده و شوخي و هزار گونه تفريحات ديگر، بر سر و روي 
هم آب مي‎پاشند . گاهك ار اين آب پاشي به جايي مي‎رسدك ه برخي مردم 
از خشم و غضب يا به علل ديگر ظرف‎ها را به سويي مي‎اندازند و با دست 
به آب ريختن مي‎شتابند . در اين گونه موارد حريفان خود را در ميان رود 

يا استخر مي‎افكنند ...  
 ...   در اصفهان مراسم جشن آب‏‎ريزان را درك نار زاينده رود، در انتهاي 
خيابان چهار باغ برابر پل زيباي الله وردي خان به جاي مي‎آورند ... به 
همين سبب شاه آن روز از اول صبح بدان جا رفت و تمام روز را در يكي 
از آنك ه مراسم  اندكي پيش   . به تماشا نشست  از غرفه‎هاي زير پل 
جشن به پايان رسد و مردم دست از آب پاشي بردارند، شاه سفيران 
آمدن  از  زماني پس  بود  تنگ  وقت  و چون  خواند  پل  زير  به  را  بيگانه 

ايشان مردم را مرخصك رد . 

سفير دولت اسپانيا نيز كه در اين آيين حاضر بود، در سفر‎نامه‎ي خود درباره‎ي جشن 
آبريزان و پذيرايي شاه از آنان در زير پل چهار باغ مي‎نويسد : 29

 ...   چند روز بعد شاه از سفيران خواهشك ردك ه طرف عصر روي پل 
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زنده رودك ه محله‎ي جلفا و محله‎ي گبران را از محله‎ي تبريزيان و بقيه‎ي 
شهرك هنه‎ي اصفهان جدا مي‎سازد حاضر شوند . از چندين قرن پيش، 
همه سال در ماه ژوئيه ايرانيان جشني مي‎گيرند بدين ترتيبك ه همه‎ي 
مردم از هر ملت و طبقه ...   درك نار رودخانه جمع مي‎شوند و زنان بالاي 
پل به تماشا مي‎نشينند . مردان در اين روز لباس‎هايك هنه‎يك وتاهي 
كه با لباس‎هاي معمول ايشان تفاوت بسيار دارد مي‎پوشند و شلوار‎هاي 
تنگ به پا مي‎كنند و به جاي عمامه، شبك لاهك وچكي بر سر مي‎نهند ...  
درك نار رودخانه همگي به درون آب مي‎روند و بر سر و روي يكديگر آب 
مي‎پاشند و براي اينك ه بهتر از عهده‎ي اينك ار برآيند، هر ي كظرفي 
نيز همراه مي‎برند ...ك   ار آب‎پاشي گاه بدان‎جا مي‎رسدك ه ظرف‎ها را به 
سوي يكديگر پرتاب مي‎كنند و سر‎هاي بسيار شكسته مي‎شود و گاه نيز 

چند نفري به جهان ديگر مي‎روند ...  
غرفه‎هاي پل از هر سو به رودخانه نگاه مي‎كند و هر يكي از ده‎ تا نه قدم 
طول و چهار قدم عرض دارد . شاه و سفير لاهور )هند( در غرفه‎ي دوم 

نشسته بودند . 
شاه سفير اسپاني را نزدي كخود نشانيد و عقيده‎ي او را درباره‎ي جشن 
پرسيد . ولي داد و فرياد و هياهوي مردم در اين وقت چندان بودك ه روي 
پل سخن گفتن ميسر نمي‎شد .  شايد به همين سبب يا به علت اينك ه 
جمعي از مردم سرهاي يكديگر را شكسته بودند ...   شاه فرمان دادك ه 

دست از آب پاشي بردارند ...  

در گاه کهن و باستان و نیز پس از آن با گستره‌ی کم‌تری ، ایرانیان خود را به بلندای 
کوه‌ها می‌رسانیدند تا به هنگام برآمدن بلندترین خورشید سال ، با درود‌های خود از 
وی پیشباز کنند. این آیین در مکتب پان‌ایرانیسم نیز اجرا می‌شد و هموندان مکتب 
در تهران به بلندای » توچال « می‌رفتند تا بیننده‌ و خوش‌آمد گویِ برآمدن خورشید 

تیرگان باشند  . 
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سوم ـ مهرگان

جشن مهرگان برابر است با برابری ) اعتدال ( پاییزی و آغاز فصل پاییز در نیم‌کره‌ی 
شمالی و بهار در نیم‌کره‌ی جنوبی  . 

از دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی تا برابری پاییزی از بلندای روزها کاسته می‌شود تا دو 
باره در » مهرگان « روز و شب ، برابر می‌گردند. 

مهرگان در دوران کهن و باستان و حتا تا سالیانی در دوران » نو « با جشن نوروز ،‌ پهلو 
می‌زد ؛ اما امروزه جایگاه خود را از دست داده است و در گستره‌ی کم و گردهم‌ایی‌های 

خُرد در این‌جا و آن جا بر پا می‌گردد  . 
شاید بتوان گفت یکی از دلایل ناپایدار ماندن تیرگان و مهرگان ، دست‌کاری در 
گاه‌شماری در دوران ساسانیان و جابه‌جا شدن این دو جشن از جایگاه اصلی خود یعنی 
از نقطه‌ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی و برابری ) اعتدال ( پاییزی به گاه دیگر است. 
در دوران ساسانیان ، بر روی 30 روز سال نام‌گذاری مذهبی شده بود و گفته شده بود 
که برابری نام روز و نام ماه » جشن « است. بدین سان تیرگان و مهرگان با جابه‌جا 
شدن از جایگاه‌ِ اصلی خود ، فلسفه‌ی راستین وجودی خود را نیز از دست دادند و به 

روز دهم تیرماه و شانزدهم مهرماه نشانده شدند. 
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در اثر این دست‌کاری ، چنان‌که گفته شد ، فلسفه‌ی بنیادین این دو جشن از میان 
رفت و با فروپاشی دین‌ـ دولت زرتشی و سلطه‌ی باورهای اسلامی ، این دو جشن ، 

رفته رفته به حاشیه رانده شدند  . 
 زنده شدنِ هرچه بیش‌تر و بازیافتن جایگاه کهن و باستان از سـوی جشن یلدا  ) دگرگونی / 

انقلاب ( زمستانی در سال‌های اخیر ، ثابت ماندن روز راستین آن می‌باشد . 
اما در شاه‌نامه با روشن‌بینی کامل به تاریخ درست مهرگان ، اشاره می‌شود : 30

فریدون چو شد بر جهان کامکار         ندانست جز خویـشتن شـهریار
به رسم کیان ، تاج و تخت مهی         بیاراست با  اورنـگ شاهنشـهی
به روز خــجسته سـرِ مهـر ماه         به ســر بـر نهاد آن کیانی کلاه 

فریدون به خاطر شکونِ مهرگان ، در آن روز تاج‌گذاری کرد ؛ نه این که آن روز ، 
گاه پیروزی کاوه بر ضحاک بود. چنان‌چه در دوران قاجاریه نیز آقامحمدخان و فتح 
علی‌شاه ، هر دو در روز نوروز ، تاج گذاری کردند و نادر ، سیزده روز پشت دروازه‌های 

دهلی ماند تا در روز نوروز وارد این شهر گردد . 
اسدی توسی نیز در گرشاسب‌نامه ، به همین روز اشاره دارد : 31

بیامـد فریــدون بـه شـاهنـشـهی           وزآن مار فـش کـرد گیتی تهی...
چو در برج شاهین شد از خوشه مهر            نشست او به شاهی ، سرِ ماه مهر 

در بن‌دهش می‌خوانیم که در روز مهرگان » مشی « و » مشیانه « ) نخستین زن و 
مرد جهان ( در این روز از تخمه‌ی زرتشت زاده شدند  . 

هم‌چنین : 32
در نوشته‌های پژوهندگان و تاریخ نگاران ایرانی و عرب نیز خبرهای زیادی در باره‌ی 
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جشن مهرگان ) مهرجان ( آمده است. از آن جمله این که در هنگام این جشن ، موبدان‌موبد 
خوانچه‌ای را که در آن لیمو و شکر و ] گل [ نیلوفر و به و سیب و خوشه‌ای انگور 
سفید و هفت دانه‌ی مورد ] کُنار [ گذاشته شده بود ، زمزمه‌کنان ) باژ‌گیران ( نزد 

پادشاه می‌آورد.  
در برهان قاطع در این باره می‌خوانیم :33

و اول کسی که در این روز ] مهرگان [ نزدیک پادشاهان عجم آمدی ، 
موبدان و دانشمندان بودندی و هفت خوان از میوه هم‌چو شکر ، ترنج و 

سیب و بهی و انار و عناب و انگورسفید و کُنار با خود آوردندی...  

کتزیاس تاریخ‌نگار یونانی می‌نویسد :34
نبود مست شوند مگر در روز جشن  شهریاران هخامنشی هیچ‌گاه روا 
مهرگان ، مگر در روز مهرگان که جامه‌ی گران‌بهای ارغوانی می‌پوشیدند 

و به باده‌پیمایی می‌پرداختند. 

دوریس ، دیگر تاریخ‌نگار یونانی نیز می‌نویسد : 35
در این جشن ، پادشاه می‌رقصید.

به نوشته‌ی استرابو ) استرابون ( تاریخ و جغرافیا نگار یونانی می‌نویسد : 36
در جشن مهرگان ، مرزبان ) ساتراپ ( ارمنستان ، بیست‌هزار کره اسب 

به دربار شهریار هخامنشی پیش‌کش می‌کرد. 

و نیز در این روز : 37
اردشیر پاپــکان و خسـروی ـکم ) انوشـیروان ( جامـه‌های نو به مردم 

می‌بخشیدند. 

ابوریحان بیرونی می‌نویسد : 38
پادشاهان در این جشن ، تاجی به شکل خورشید که دایره‌ی چرخ‌مانند ] شاید 

گردونه‌ی خورشید [ در آن نهاده شده بود ، بر سر می‌گذاشتند.
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در مجمل التواریخ و قصص می‌خوانیم : 39
دعاها  و  است  برکات  و  مواهب  از  برخورداری  هنگام   ، نوروز  و  مهرگان 
مستجاب می‌شوند. به همین جهت در هنگامی شــهریاری هـمای چهرآزاد 
] نخستین بانوی شاهنشاه ایران [ بر سکه‌های نو‌ضربِ سال نو ، این عبارت 
دیده می‌شد : » برخوری بانوی جهان هزارسال نوروز و مهرگان «. ] جهان‌بانو ،  

هزارنوروز ومهرگان را ببیند یا هزارسال بزید [ . 

ابوریحان بیرونــی نیز در گفـتار پیرامـون مهـرگان بـزرگ ، از هزار سال زیستن یاد 
می‌کند : 40 

گفته‌اند این که ایرانیان بهی ک‌دیگر این‌گونه دعا می‌کنند که » هزارسال بزی « ...  
زیرا چون دیدند ضحا کتوانست هزارسال عمر کند و این کار در حد امکان 

است ، هزار بار سال زندگی را تجویز کردند. 

و نیز این روز را ، روز پیروزی کاوه بر ضحاک می‌دانند. ‌مردم از بي‌داد آژي‌‌دهاك و 
ظلمِ نظامِ ضحايكان به ستوه آمده بودند ؛ اما چون » يگان « بودند و تنها ، كيه بودند و 
جدا ، توان رويارويي و براندازي وي را نداشتند .  مردم متفرق بودند و به گفته‌ی حافظ 
دچار » تفرقه « بودند و به حكم تفرقه و جدايي ، در حيطه و حوزه‌ی » اهرمن « قرار 
داشتند. مردم مجموع نشده بودند .  يعني » انجمن« نبودند تا بتوانند به درجه والاي 
سروش يا » روشنايي ايزدي « برسند .  به گفته ديگر ، چون مردم اجتماع نكرده و 
در اين ‏فرآيند به وحدت نرسيده بودند ، دست خداوند ) يدالله ( با آنان نبود .  به گفته 
فردوسي ، مردم به دليل پراكندگي از » فره‌ ايزدي « بي‌بهره بودند و در نتيجه توان 

براندازي ديوان را نداشتند . 

كاوه تا زمانيك‌ه يگان و تنها بود و » كاوه‌ها « يا » كاوگان « چون انجمن نكرده و 
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اجتماع نداشتند ، مغز جوانان‌شان و يا به گفته‌ي بهتر نيروي   زندگيشان ، طعمه‌ي 
ظلمِ ضحاك و عمله‌ي ظلمِ ضحايكان بود .  بدون ترديد ، كاوه و كاوه‌ها ، در نهان 
بر اين جنايت‌ها اشك مي‌ريختند ، به سوك مي‌نشستند ، بر ضحاك و ضحايكان 
ناسزا و نفرين نثار ميك‌ردند ؛ اما چون پراکنده بودند توان براندازي نظام سلطه و بانيان 
ظلم و استبداد را نداشتند .  ولي هنگامي كه سرانجام مردي ) به خوان : كاوه ( از 
ميان مردم برمي‌خيزد ) يا گروهي از مردم برمي‌خيزند( و با افراشتن پيش‌بندِ چرمين 
)پرچم قيام( ، مردم را به » اجتماع براي وحدت « فرا مي‌خواند یا می‌خوانند و در اين 
فرآيند يعني در اثرِ اجتماع و وحدت ، دست خداوند ) يدالله ( يا فره ايزدي به ياري آنان 
مي‌شتابد و با آنان هم‌گام و هم‌راه مي‌شود . از این‌رو  » كاوگاني « كه تا ديروز در اثر 
پراكندگي و جدايي ، اسير سر پنجه‌ي شوم » اهريـمن« بودند ، در اثــر » اجـتماع 
و وحدت « به‌ » سروش « مي‌گرايند. چنین است که از تيرگي و تباهي ، به نور و 

رستگاري مي‌رسند . 
چون مردم اجتماع ميك‌نند و از تفرقه دور مي‌شوند ، نيرو مي‌گيرند .  زيرا » دست 
خدا « نیز به یاری آنان برمی‌خیزد. در اثر اجتماع برای وحدت ، مردم صاحبِ » فر « 

) فرهمند ( و داراي » فره ايزدي « مي‌شوند . 
چون در اين مفاهيم ژرف بنگريم ، در ميي‌ابيم كه : » فر « ، » فره ايزدي « دست 

خداوند ) يدالله ( ، نمادهايي از » مردم‌سالاري « ‌اند  . 

»مردم‌سالاري « يعني انجمن ، يعني اجتماع برای وحدت ، يعني مجموع شدن مردم . نظام 
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مردم‌سالاري يا راه و رسم بنيان گرفته بر اصل حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه 
لازمه آن راي‌زني ، كنكاش و گزينش آزاد )بدون اما و اگر( مي‌باشد ، عبارت است از 

» فر « يا » فره ايزدي «  . 
سرانجام خيزش مردم به بار مي‌نشيند .  حكومت ضحايكان برافكنده می‌شود و دوران 

فريدون كه دوران فرمان روايي نكيي و داد است ، آغاز مي‌‌گردد : 41
فـريــدون فـرخ، فــرشته نـبـود       ز مش كو ز عنبــر، سـرشته نبـود
به داد و دهش ، يـافت آن نـكيويي       تو داد و دهشك ن ، فـريدون تويي

مردم ايـران براي اين كه به دوران سلطه‌ي ستم و تباهي و خون‌ريزي پايان دهند، 
دست از خون مي‌شويند و حتا ضحاك را نميك‌شند ؛ بلكه او را به بند ميك‌شند .  

اما در درازاي تـاريخ ، خيزش‌گران و انقلابيون ، با قتل و كشتارِ مخالفان ، چپاول و 
غارت و تجاوز ، خيزش عدالت طلب مردم را به خونِ ناحق آغشته كرده و به مسلخ 

برده‌اند .  تـاريخ انقلاب‌هاي بزرگ جهان ، اثبات اين مدعاست  . 
اما دوران ضحاک ) فرو افتادن جم‌جم و بر آمدن فریدون ( ، هم‌زمان است با دوران 

بزرگ خشک‌سالی پانصد ساله‌ی فلات ایران  . 
این خشک‌سالی فراگیر و درازمدت در قالب نبردِ » تیشتر « با دیو » اپوش « در 

تیریشت نیز به یادگار مانده است :42
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کرده‌ی دوم
4

تیشتر ، ستاره‌ی رایومند فرهمند را می‌ستاییم که تخمه‌ی آب در اوست ... 
 

کرده‌ی سوم
5

 ...   کی تیشتر رایومند فرهمند ، برای ما سر برآورد ؟
کی سرچشمه‌های آب ، به نیرومندی اسبی ، دگر باره روان شود ؟

کرده‌ی پنجم

9
 ...   پس آن‌گاه تشتر زیبا و آشتی بخش ، به سوی کشورها روی آورد ، 

تا آن‌ها را از سالی خوش ، بهره‌مند کند . 
این چنین ، سرزمین‌های ایرانی از سالی خوش بهره‌مند شوند  . 

13
و  پذیرد  استومند  کالبد   ، ده شب  نخستین  در   ، فره‌مند  رایومند  تشتر 
به پیکر مردی پانزده ساله ، درخشان ، روشن چشم ، برزمند ، بسیار 

نیرومند ، توانا و چابک ، در فروغ پرواز کند... 

16
تشتر رایومند فره‌مند ، در دومین ده شب ، کالبد استومند پذیرد و به پیکر 

گاوی زرین شاخ ، در فروغ پرواز کند...  

18
تشتر رایومند فره‌مند ، در سومین ده شب ، کالبد استومند پذیرد و به 
فروغ  در   ، زرنشان  لگام  و  زرین  با گوش‌های   ، زیبا  اسب سپید  پیکر 
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پرواز کند ... 

20
آن گاه ، تشتر رایومند فره‌مند ، به پیکر اسب سپید زیبا، با گوش‌های 

زرین و لگام زرنشان ، به دریای فراخ کرت، فرود آید ... 

21
در برابر او » اپوش « دیو به پیکر اسبی سیاه ، به درآید ؛ اسبی کل با گوش‌های 
کل. اسبی کل با گردن کل ، اسبی کل با دم کل ،ی ک اسب‌ِ گَرِ سهم‌نا  ک. 

22
 ...   هر دوان ، سه شبانه‌روز بای کدیگر بجنگند و اپوش دیو ، بر تشتر 

رایومند فره‌مند ، چیره شود و او را ، شکست دهد  . 

23
از آن پس ، او رای ک » هاسر « از دریای فراخ کرت دور براند. 

آن گاه تشتر ، شیون درد و سوگ برآورد :
 ...   بدا به روزگار شما ، ای آب‌ها ! ، ای گیاهان !... 

پس از گذشت پنج سده : 

26
، با گوش‌های  ، به پیکر اسب سپید زیبا  آن گاه تشتر رایومند فره‌مند 

زرین و لگام زرنشان ، به دریای فراخ کرت ، فرود آید... 

28
هر دوان ـ تشتر رایومند فره‌مند و اپوش دیو ـ به هم درآویزند  . 

هر دوان ، بای ک‌دیگر بجنگند تا هنگام نیم‌روز که تشتر رایومند فره‌مند ، 
بر اپوش دیو چیره شود و او را شکست دهد  . 

29
از آن پس ، او ] دیو اپوش [ رای ک » هاسر « از دریای فراخ کرت ، دور 

براند. تشتر رایومند فره‌مند ، خروش شادکامی و رستگاری برآورد :
 ...   خوشا به روزگار شما ، ای آب‌ها ! ، ای گیاهان !

 ...   خوشا به روزگار شما ، ای کشورها ! ] کشورهای ایران[
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از این پس ـ بدون هیچ بازدارنده‌ای ـ آب در جوی‌های شما ، با بذرهای 
درشت دانه ، به سوی کشت‌زارها و با بذرهای ریزدانه ، به سوی چراگاه‌ها ، 

به همه‌ی سوی جهان استومند ، روان گردد  . 

با مهرگان ، جشن‌های آتش که به دلیل کوتاه شدن » روز « برای یاری رسانی به 
خورشید ، آغاز می‌گردد که دوجشن بزرگ مهرگان و یلدا را در بر می‌گیرد و نیز دو 
جشن » سده « در چهلم یلدا و » سوری « در چهلم سده . البته امروز بر اثر رخدادهایی، 
جشن سوری از جایگاه اصلی خود ، به شب‌ِ چهارشنبه‌ی پایان سال جابه‌جا شده 

است  . 
از گاه کهن تا باستان برای ماندگاری رخدادها ، آن‌ها را برای ماندگاری و با جابه‌جایی 
) با توجه به نزدیکی ( در روز یکی از 4 جشن‌ِ بزرگ قرار می‌دادند و یا چونان روز تیر 

انداختن آرش که می‌بایست در تیرگان می‌‌بوده است. 
این چنین است ، روز پیروزیِ کاوه بر ضحاک ) آژی‌دهاکِ سه پوزه‌ی شش چشم ( 

در مهرگان و ... 
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گاهان موسیقیِ ویژه جشن مهرگان

نظامیِ گنجه‌ای در » خسرو شیرین « ‌نام سی‌گاه از گاهان موسیقی ویژه‌ی جشنِ 
مهرگان که از سوی » باربد « ساخته شده بود ، نام می‌برد که عبارتند از :

1 - گنج بادآورد
2- گنج گاو ) که می‌بایست گنج گئوشی ا گنج آفرینش باشد (

3- گنج سوخته
4- شادروان / مروارید 

5- تخت تاغ‌دیس
6 - ناقوس 

7- اورنگی ا اورنگی 
8- حقه‌ی کاووس
9- ماه ، برکوهان 

10- مُشک‌دان
12- آرایش خورشید 

13- سبز در سبز
14- قفل رومی
15- سروستان 
16 - سروِسهی
17- نوشین باده
18- رامشِ جان

19- ناز نوروزی ا ساز نوروز
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20- مُشکُویه
21- مهرگانی

22- مُروای نیک
23- شب‌دیز 

24- شبِ فرخ 
25- فرخ‌روز

26- غنچه‌ی کبک‌دری ) شاید آوای کبک‌دری (
27- نخجیرگان 
28- کین‌ِ سیاوش

29- کینِ ایرج
30- باغ‌ِ شیرین
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مهرگان در دوران نو ) اسلامی ( 

در دوران نو ) دوران اسلامی ( به ویژه در دوران غزنویان )‌محمود و مسعود ( که 
اوج‌گیری زبان فارسی بود ، جشن مهرگان نیز با همان شکوه گذشته ، بر پا می‌شد 
که در تاریخ بیهقی در چندین جا ، به این مساله اشاره رفته است و مهم این که 

به درستی روز یکم ماه مهر را روز جشن مهرگان می‌دانستند . 
بیهقی در تاریخِ زیر حوادث ذی‌القعده سال 427 می‌نویسد : 43

روز شنبه بیست و چهارم ذی‌القعده ]427 /ی کم مهرماه 415 [ ، مهرگان 
در  مهرگان نشست. نخست  به جشن   ] ] مسعود غزنوی  امیر...   بود. 
صُفه‌سرای نو در پیشگاه و هنوز تخت‌زِرین و تاج و مجلس خانه راست 
نشده بود که آن زرگران در قلعت راست می‌کردند ... خداوندزادگان و اولیا 
و حشم پیش آمدند و نثارها بکردند و بازگشتند و همگان را در آن صُفه‌ی 
بزرگ که بر چپ و راست سرای است به مراتب بنشاندند و هدیه‌ها آوردن 
گرفتند از آنِ والی چغانیان و با کالیجار والی گرگان...  تا از آن گاه که از این 
فراغت افتاد پس امیر برخاست و به سرایچه خاصه رفت و جامه بگردانید و 
بدان خانه‌ی زمستانی به گنبد آمد ...  این خانه را آذین بسته بودند ، سخت 
عظیم و فراخ و آن‌جا تنوری نهاده بودند که به نردبان فراشان بر آن‌جا رفتی 
و هیزم نهادی ...  آتش در تنور هیزم زدند و غلامان خوان‌سالار با بلبشک 
] سیخ [ها در آمدند و مرغان گردانیدن گرفتی و خایه و کواژه ] تخم‌مرغ 
نیم‌پخته [ و آن چه را لازمه‌ی روز مهرگان ملو کرا...  می‌کردند بزرگان دولت 
به مجلس حاضر آمدند و ندیمان نیز بنشستند و دست به کار کردند و خوردنی 
عنی طریق الاستلات ] روش خوردن هرچه در بشقاب است [ می خوردند 
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و شراب روان شد به بسیار قدح‌ها وبلبله‌ها و ساتکین‌ها و مطربان زدن 
گرفتند...  و وزیر شراب نخوردی.ی ک‌دو دور شراب بگشت و او بازگشت 
و امیر تا نزدیک نماز پیشین ببود چندان که ندیمان بازگشتند. پس به 
صُفه‌ی نایبان آمد که از باغ دور نیست و آن جا ، مجلسی خسروانه ساخته 
بودند و ندیمان خاص و مطربان آن جا آمدند و تا نماز دیگر ببودند ، پس 

باز گشتند  . 

هم‌چنین : 44
 ، بودند  آفاق مملکت هدیه‌ها درساخته  از  و  به جشن مهرگان نشست 
پیش‌کش را در آن وقت بیاوردند و اولیا و حشم نیز بسیار چیز آوردند و 

شعرا شعر خواندند و صلتی افتند. 

بیهقی می‌نویسد : 45
در روز دوشنبه ، سه روز مانده از ماه رمضان ، امیر...  ]‌مسعود غزنوی [ به 
جشن مهرگان به نشست و چندان نثار و هدیه ها و ظروف و ستور آورده 
بودند که از اندازه بگذشت. سوری صاحب‌دیوان بی‌نهایت چیز فرستاده 
بود...  هم‌چنان وکلای بزرگ اطراف چون خوارزم‌شاه و امیر چغانیان و 

امیر گرگان و مازندران و ولات قصدار و کرمان و دیگران ... 

در ادامه آمده است : 46
روز چهارشنبه عید کردند ...  چنان که بزرگان به روزگار سلطان ماضی...  
]‌سلطان محمد غزنوی [...  وقتی که اتفاق افتادی که رسولان اعیان و 
بزرگان عراق و ترکستان به حضرت حاضر بودی و چون عید کرده بود ، 
سلطان از صُفه‌‌ی بزرگ آمد ، خوانی نهاده بودند سخت با تکلیف ، آن‌جا 
نشست و اولیا و حشم و بزرگان را بنشاند و شعرا پیش آمدندی و شعر 
خواندند و بر اثر ایشان مطربان زدن و گفتن گرفتند و شراب روان شد 
هم بر این خان و دیگر خوان که سرهنگان و خیل‌تاشان و اصناف لشگر 
بودند ، مشرب‌های بزرگ چنان که از خوان ، مستان بلازگشته بودند امیر 
قدحی چند خورده بود و از خوان به تخت بزرگ اصل بازآمد...  وزیر و 
عارض و صاحب‌دیوان رسالت و ندما حاضر آمدند و مطربانِ سرایی و 
بیرونی دست به کار بردند و نشاطی بر پا شد...  و امیر شاعرانی را که 
بیگانه‌تر بودند ، بیست‌هزار درم فرمود و علوی زینی را پنجاه هزار درم 
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بر پیلی به خانه‌ی وی بردند و عنصری را سی هزار درم و آن شعرها که 
خواندند ، همه در دواوین ثبت است.  

گویند بزرگ‌ترین جشن مهرگان پس از ساسانیان از سوی مرداویج در سال 314 
خورشیدی ) 935 میلادی( در شهر اصفهان بر پاشد. مردآویج نیز چونان یعقوب 
در پی برافکندن سامان » خلافت بغداد « و بر پایی دولت فراگیر ملی بود. ابن 

مسکويه رازی درباره جشن سده از سوی مردآویج می‌نويسد: 47
 زمانك ىه شب آتش ‏افروز ىجشن سده فرا رسيد، مرداويج از مدت ى
قبل از اين دستور داده بود، ازك وه‌ها و نواح ىدور دست هيزم گردآورند 
نفت ‏ داد  فرمان  همچنين  حملك نند،  رود  زاينده ‏ رودخانه  اطراف  به  و 
اندازان و آتش ‏افروزان وك سانك ىه در افروختن آتش مهارت داشتند و 
م‏ىتوانستند وسائل آتشباز ىرا فراهم سازند در اصفهان جمع شوند.  در 
اطراف اصفهانك وه ىو تل ىباق ىنماندك ه در آن هيزم و بوته‌ها ىخار 

تعبيه نكرده باشند. 
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مهرگان در شعر شاعران 

عنصری :

		 مهرگان آمــد گرفتـه فالـش از نیکـی مثال
نیک‌روز و نیک جشن و نیک وقت و نیک فال

مسعود سعد سلمان 

		 روز مهر و مــاه مهر و جشـن فرخ مهـرگان
مهر بـفـزا ای نگـــار مـاه چـهـر مهـربان

		 مهربانـی کـن به جشـن مهرگان و روز مهر
مهربانــی کن به روز مهـر و جشن مهرگان

		 جام را چـون لاله گـردان از نبـید باده رنـگ
وندر آن منگــر که لاله نیسـت اندر بوستان

		 کاین جهان را نـاگهان از خـرمی امـروز کرد
بوستـان نو شـکـفته عـدل سلطـان جهـان

منوچهری دامغانی  :

		 شاد باشــید که جشـن مهرگان آمد
بانـگ و آوایِ دَرایِ کـــاروان آمــد
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		 کاروان مهــرگان از خَــزران آمــد
یا ز اقصــای بــلاد چینــستان آمد

		 نا از ایــن آمــد، بالله نـه از آن آمد
که ز فــردوس بریـن وز آسمان آمد

		 مهرگان آمـد، هـان در بـگشاییدش
اندر آریــد و تــواضـع بنـماییدش

		 از غبـــار راه ایـــدر بــزدایـیدش
بنشــانید و به لـب خرد بخـاییدش

		 خوب داریــد و فـرمان بـستاییدش
هرزمــان خـدمت لختی  بفزاییدش

اسدی توسی :

		 فریــدون فــرخ به گـرز نـبــرد
ز ضحـــا کتــازی بـرآورد گـرد

		 چو در برج شاهین شد از خوشه مهر
نشسـت او به شـاهی سر ماه مهر

رودکی :

		 ملــکا جشــن مهــرگـان آمــد
جشــن شـاهان و خــسروان آمد

		 جـز به جــای ملــهـم و خـرگاه
بــدل بـــاغ و بوســتــان آمـد

		 مــورد بـرجـای ســوسن آمد باز
می بــر جـــای ارغـــوان آمــد

		 تو جــوانمــرد و دولـت تـو جوان
می بــر بخــت تــو جـوان آمـد
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قطران تبریزی :

آدینـــه و مهــرگان و مــاه نـو            
بادنــد خجسته هر سه بر خسرو
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 چهارم ـ » یلدا « یا جشن زایش خورشید

چهارمین جشن بزرگ ایرانیان که با آتش بزرگ هم هم‌راه بوده ، جشن دگرگونی 
)انقلاب ( زمستانی است و از آغاز مهرگان از درازای روزها کاسته می‌شود و بر درازای 
شب‌ها افزوده می‌شود ؛ به گونه‌ای که درازای شب یلدا پانزده‌ ساعت و پنجاه و چهار 
دقیــقه می‌باشد. در این شب ایرانیان برای یاری‌رسانی به خورشید ، آتش‌های بزرگ 
می افروختند و به راستی آن شب را شبِ » زایش خورشید « می‌دانستند  . بیرونی نیز 

به این معنا اشاره دارد و می‌نویسد : 48
 دی ماه و آن را خورماه نیز گویند و نخستین روز آن خرم‌روز ] خور روز / 

خوره‌روز [ است. 

هم‌چنین در قانون مسعودی  : 49 
 این روز به گــونه‌ی » خُـره‌روز « آمده است و در برخی بن‌نبشـت‌ها ، 

» خرم‌روز « می‌باشد  

بلندترین شب‌ سال را ایرانیان ، شبِ » چله «‌ نیز می‌نامند. چله‌بزرگ از یکم دی‌ماه 
است تا دهم بهمن‌ماه ) جشن سده ( و چله کوچک از دهم بهمن ماه است تا بیستم 

اسفند )‌جشن  سوری (  . 
  اگر ماهواره در آن دوران وجود می‌داشت ، سرتاسر فلات ایران از آسمان ، آتشین و 
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روشن به چشم می‌خورد. 

در دوران مهر‌آیینی برای جاودان‌سازی » زایشِ مهر « کوشیدند تا زایش او را به جشن 
یلدا برند و یا شاید به‌ راستی » مهر « در همین شب یا » شبِ زایش خورشید « چشم 

به جهان گشوده است. در حالی‌که بر پایه‌ی محاسبات استاد ذبیح بهروز : 50
در سال 1454 رصد ] زرتشت [ 65 سال بعد از ملک اسکندر در سال 51 

اشکانی روز آدینه پنجم بهار ، مادر مهر ، بشارت میی‌ابد... 
پس از آن که 275 روز از بشارت گذشت ،ی ک‌شنبه 25 دسامبر ، مهر 
زاییده می‌شود و به این مناسبت روز دوشنبه 26 دسامبر همین سال ، 
اول ژانویه و اول تاریخ جدید می‌گردد که شش روز با تاریخ تقویم‌های 

تورفانی اختلاف دارد.

استاد ذبیح بهروز در دنباله می‌افزایند : 51
مهر در 25 سالگی مبعوث می‌گردد و دعوت می‌کند و چهل سال در میان‌ِ 
مردم به دعوت می‌پردازد و انجیلی ا بشارت‌های خود را در نامه‌ی ارتنگ 
می‌نویسد... سالی که مسیحا مبعوث شده 247 پیش از میلاد ] عیسی [ 
می‌باشد که قابل ملاحظه می‌باشد ؛ زیرا این عدد در روایات مربوط به 

اشکانی دیده می‌شود.

از سوی دیگر : 52
وفاتی ا نیبران مهر دوشنبه چهارم شهریور ماه در روز عید شهریورگان 
نیمه‌شب  نزدیک  که  روز  ساعت  دری ازدهمین  رصد  مار   1518 سال 

می‌باشد ، اتفاق افتاده است. 

آقای اصلان غفاری با بهره‌گیری از محاسبات استاد ذبیح بهروز در باره‌ی زایش 
مهر ، می‌نویسد : 53

مهری ا میتری ا میشای ا عیسی غیر مصلوب در سال 1454 رصد زرتشت 
و  فارسی  روز 25 دسامبری ا دی‌ماه  در   ] میلاد مسیح  از  پیش   274 [
کریشت‌ماه سیستانی متولد و در 25 سالگی به پیغمبری مبعوث و در 4 
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شهریور ماه روز عید شهریورگان سال 1518 مار رصد زرتشت ، نزدیک 
نیمه‌شب پس از چهل سال تبلیغ در میان مردم در سن 65 سالگی در 

گذشته است. 

استاد دکتر محمد مقدم ، با توجه به محاسبه‌ی استاد ذبیح بهروز درباره‌ی زایش 
مهر می‌نویسد : 54

کهن  ایرانیان  هزارسالی   12 گاه‌شمار  از   [ هزاره‌یی ازدهم  نیمه‌ی  در 
وی کم  پنجاه  در سال   ، زردتشت  از  نیم پس  و  ،ی ک‌هزار   ] باستان  و 
شاهنشاهی اشکانی ، نیمه‌شب میان شنبه بیست و چهارم وی ک‌شنبه 
بیست و پنجم دسامبر 272 پیش از میلاد مسیح ، مهر سوشیانس از 

مادرش ناهید...  زاده شد. 

دوشیزه آناهیتاست که از نطفه‌ی زرتشت که در دریاچه‌ی هامون ) کیان‌سه / کیان‌سو ( در 
سیستان قرار دارد ، باردار می‌شود. در بن‌دهش آمده است که فر زرتشت در دریاچه‌ی 

سیستان ) کیان‌سه / کیان‌سو ( به ایزد ] بانو[ آناهیتا سپرده شد  . 

در تاریخ سیستان آمده است :55
 سیستان شهری است که مدینه‌العذرا ] شهر دوشیزه [‌ گویند.  

اما افزون بر مدینه‌العذرا ،در سیستان : 56
شهرها ، پرستش‌گاه‌های بسیاری به نام دوشیزه ناهید مادرِ مهر خوانده 
شده‌اند که به پیروی از این رسم ، عیسویان نیز بسیاری از پرستش‌گاه‌های 

خود را به نام مریم عذرا ] مریم دوشیزه [ نام گذاری کرده‌اند. 
زهرا نیز به معنای دوشیزه است که در صفت » بتول « آمده است  . 

درتفسیر ابوالفتح رازی  ، زیر سوره‌ی آل عمران آمده است : 57
دراخبار امیرالمومنین علی علیه‌السلام روایت کند از رسول‌الله علیه آله که 
او را پرسیدند کهی ا رسول‌الله ، ما چند بار از تو شنیدیم که گفتی : مریم 

بتول است و فاطمه بتول است  . 
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ناهید ، به گونه‌ی ناهید ، ناهد ، ناهده ، و اناهید در فارسی آمده است و در پهلوی انَاهید ، 
در ارمنی آناهیت و در فارسی ، ناهید شــده است . ‌اناهــید از دو جز » اَ « علامت 
نفی و » ناهید « به معنای عیب‌دار ، لکه‌دار و اناهید » بی‌عیب و بی‌لکه « است. 
برگردان آن به لاتین imaculata درست به همان معناست و در صـفت مـریم 
مادرِ عیـسی آمده ، در عربی » معصومه « ، در نام ستاره‌ها به لاتین برابر ناهید، 

ونوس Venus است . 58 
از آن جا که در نوشته‌های عیسویان و اسلامی ، همه جا نام عیسی ، جای‌گزین 
نام مهر و مریم ، جای گزین ناهید شده است ، در باره‌ی عیسی در انجیل ) متی 
و لوقا ـ باب اول ( او نیز از دوشیزه‌ای زاده می‌شود...  59 در ترجمه‌ی تفسیر طبری 

زیر سوره‌ی آل عمران چنین آمده است :60
یوسف آب ببرد بهر مریم تا سر بشوید و غسل کند و آب آن جا بنهاد 
و بیرون آمد...  چون از سر شستن فارغ شد ه بود...  گویند جبرئیل به 

آستین مریم اندر دمید و مریم بار گرفت. 

هم‌چنین در قصص‌النبیا ) قصه‌ی مریم و عیسی ع ( می‌خوانیم :61
سجده  از   . آمد  پدید  حیض  را  او  شد  ساله  چهارده  مریم  چون   ...
برخاست و روی به آب نهاد ... غسل کرد . چون برخاست و قصد کرد 
که حله در پوشد، از اندرون پرده پیری دید ، ترسید گفت که مبادا قصد 
را  تو  بدهم  تا  از خدا  . گفت رسولم  بود  آن مرد جبرئیل  و   ... کند  من 
فرزند پاکیزه و راست‌گو ... مریم ... گفت مرا چگونه پسر بود که هیچ 
آدمی به من نرسیده و من دخترم ... جبرئیل گفت راست می‌گویی ، هیچ 
آدمی به تو نرسیده ، ولیکن این به نزد خدا آسان‌ست که تو را بی‌مرد، 

فرزند دهد و ... 

از سوی دیگر : 62 
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ایران  خاور  در  مذهبی  رخداد شگرف   ، میلاد  از  پیش  در سده‌ی سوم 
به وقوع پیوست که اثرآن تا دورترین نقاط باخترِ امپراتوری روم و حتا 

جزیره‌ی بریتانیا کشیده شد : 
فکری ک نجات دهنده ، گویا از ایران و بابل به آسیای غربی آمده بود. 
نیروهای  میان  نبردی  مانند  را  زندگی  و  تاریخ  تمام  زرتشتی  کیش 
در  می‌گفت  و  می‌داد  نمایش   ، ظلمت  اهریمنی  نیروهای  و  نور  مقدس 
پایان ، رهانند‌ه‌ای به نام شائوسیانتی ا میتر ] مهر [ خواهد آمد تا در 

میان‌مردمان داوری کند و عدالت و صلح را جاودانه حکم‌فرما سازد .  

از آن‌جا که دین مهر برپایه‌ی » بشارت « بود با سرعت شگفت‌آوری در جهان باستان 
گسترش یافت و دو دولت بزرگ آن زمان یعنی شاهنشاهی اشکانی و امپراتوری روم 
را فرا گرفت. برخی از شاهنشاهان اشکانی ، باورمند به آیین مهر بودند و نوشته اند : 63

در سال 66 میلادی » نرون « ] امپراتور روم [ وسیله‌ی تیرداد پادشاه 
ارمنستان به مذهب مهر گرایید.  

در نوشته‌های مانوی که در غار تورفان ) تورپان در ایغورستان / استان کنونی سین‌کیانگ 
چین ( به دست آمده است ، مانی از مهر این گونه یاد می‌کند : 64

» مهر « فرستاده‌ی بزرگ ایزدان ، آورنده‌ی کیش برگزیدگان بود. 

از سوی دیگر : 65
مهریان ، شبی لدا را » زادشبِ مهر « می‌دانستند.  

در حالی‌که : 66
بر پایه‌ی محاسبه‌ی استاد ذبیح بهروز ، زادروز مهر در شب 25 دسامبر 
) 5 دی‌ماه ، برابر با درگذشت اشو زرتشت ( می‌باشد ؛ اما ایرانیان برای 
ماندگارشدن این رخداد بزرگ ، آن را به گاه دگرگونی )انقلاب ( زمستانی 

یعنی 21 دسامبری ای کم دی‌ماه ، قرار دادند  . 
آگاهی  نصرانی  مسیحِ  زادروز  از  مسیحیان   ، میلادی  سوم  سده‌ی  تا 
نداشتند. در سال 325 میلادی به فرمان کنستانتینی کم امپراتور روم 
شرقی ، چهار انجیل متی ، ، لوقا ، مرقس وی وحنا از میان صدها انجیل 



90 4جشن بزرگ ایرانیان 
موجود در آن زمان ، به رسمیت شناخته شد. مردم امپراتوری روم شرقی 
که به زور شمشیر ، دست از آیین مهر شسته و به آیین مسیح گروانده 
شده بودند ، روز بیست و پنجم دسامبر را به عنوان روز زایش »مهر « 
شکست‌ناپذیر ، جشن می‌گرفتند ؛ از این رو ، کنستانتینی کم ، همان روز 
را زادروز مسیح اعلام کرد. البته هنوز برخی از مسیحیان پیرو کلیسیای 
ارتدوکس از جمله ارمنی‌ها ، این روز را زادروز عیسی ناصری نمی‌دانند و 
براین باوراند که زادروز عیسی مسیح روز ششم ژانویه می‌باشد. در حالی 

که زادروز عیسی مسیح روشن نیست و مهم این که :
زاد روز آن حضرت چند سال پیش از آغاز گاه‌شمار میلادی بوده است...  

 ـدولت زرتشتی از سوی اردشیر بابکان ، در  با اعلام رسمیت دین زرتشتی و برپایی دین 
روم نیز با قرار گرفتن کنستانتین بر تخت امپراتوری ، مسیحیت دین رسمی امپراتوری 

گردید و نخستین دین ـ دولت مسیحی زاده شد ؛ در نتیجه :67
رژیم‌های جدیدی عنی مذهب تجدید سازمانی افته‌ی زرتشتی و مسیحیت ، 

با دین سابق ] آیین مهر [ به ستیزه‌جویی برخاستند.  

 در روم نیز مانند ایران ، پس از سلطه‌ی مسیحیت در آغاز سده‌ی چهارم میلادی ، 
کلیسا با ستیزه‌جویی تمام ، همه‌ی آثار آیین مهر و نوشته‌ها و کتاب‌ها را به نابودی 

کشاند : 68
این مبارزه به قدری عمیقانه و لجوجانه صورت گرفته که از آثارِ دینی که بیش 
از 7 قرنی که‌تاز ادیان امپراتوری روم بود ، جز اخبار نارسا و بریده و تحریف 
شده ، آن هم از لابلای روایات مختلف و متناقض ، چیزی به ما نرسیده 

است 

هم‌چنین : 69
کلیسا از تمام نفوذ خود برای کوبیدن دین مهری ا مسیحیایی استفاده 
نمود و با تمام قوا کلیه رسوم و سنن این دین را در سرتاسر جهان ، 
به نام مسیحیت جدید اقتباس و اصل آن را به بوته‌ی فراموشی سپرده 

است. 
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در ایران نیز با وجود ستیز آیین مهر ، ایزدبانو آناهیتا ، جایگاه خود را نگاه داشت ، به 
گونه‌ای که نرسی شاهنشاه ساسانی ، حلقه‌ی شاهنشاهی را از ناهید در یافت می‌کند 

) نقشِ رستم (  . 
در تاق بستان نیز نقش ناهید بر روی یکی از سرستون‌ها دیده می‌شود. و در جای دیگر 

نیز ناهید در کنار خسرو دوم قرار دارد . 
موبد کرتیر که در دوران شش شاهنشاه ساسانی می‌زیست ، در سنگ نبشته‌ی کعبه‌ی 

زرتشت ، می نویساند : 70
و  اردشیر  اناهید  آتش‌کده‌ی  آیین‌بدُ  و  داور  و  موبد  در کشور  مرا      ...  

آتش‌کده‌ی اناهید بانو کدر استخر کرد... 

به باور نویسنده حضرت عیسی پیرو آیین مهر و مردی بدعت گذار در این آیین بود. 
در دوران زندگانی او ، فلسطین در اشغال رومیان بود و در روم ، آیین مهر ویژه‌ی 
امپراتور ، خاندان‌های دارا و ارتشیان بود. دیگر گروه‌های اجتماعی و به ویژه زنان را به 

» مهرابه‌ها « راهی نبود  . 
عیسی مسیح با انجام اصلاحات در آیین مهر ، درهای مهرابه‌ها را بر روی همه‌ی مردمان و 
به ویژه زنان گشود. باید گفت ، این کلیسا نبود که آیین‌ها و تراداد ) سنت‌ (های مهری را در 
غالب مسیحیت ریخت ؛ بلکه خود حضرت عیسی بود که آیین تازه را با اصلاح آیین 
مهر ، به وجود آوردند. سپس این آیین در قلمرو رومیان از سوی کنستانتین ، به عنوانِ 
» دینِ امپراتوری « اعلام شد. از یاد نبریم که نشانه‌ی آیین مسیحیت » ماهی« به 
عنوان نماد آب‌ِ روان در مهرابه‌ها بود که سپس‌تر با صلیب جانشین گردید و هنوز 
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بنیادگرایان مسیحی ، نماد ماهی را به کار می‌برند  . 

در شب‌یلدا ایرانیان ، خوان‌یلدا ) چله ( می‌گسترانند که بر آن ، به ویژه » انار و هندوانه« 
می‌نهند و چنان که گفته شد در دوران کهن و باستان ، آتش‌های بزرگ می‌افروختند تا 
خورشید را که به پایین‌ترین نقطه‌ی نوردهی رسیده ، یاری دهند . دو » خرده‌جشن«  

سده و نیز » سوری « دنباله‌ی جشن آتش در یلدا است. 
ایرانیان می‌کوشیدند ، شب را با جشن ) نیایش ( صبح کنند و به خورشیدی که دوباره 

بلندا می‌گیرد ، درود نثار نمایند. 
باید گفت که در سال‌های نزدیک ، جشن یلدا در سرزمین مادر ) ایران ( با شکوه 
بسیاری که درخور آن است برگزار می‌گردد و هر ساله بر گستره‌ی آن افزوده می‌گردد. 
در پایان باید گفته شود که برخلاف گفته‌ی باخترزمینیان که به باور پژوهندگان ) یا 
به گفته‌ی بهتر ، گرته‌برداران ( سرزمین ما نیز راه یافته است ، یلدا واژه‌ی ایرانی است 
که عربی‌شده و عربان با صرف آن ، ده‌ها واژه‌ی ایرانی‌بنیاد ، عربی شکل ساخته‌اند  . 



493جشن بزرگ ایرانیان 

دفتر دوم ـ خرده‌جشن های ایرانیان

سده یا انقلاب صنعتی 

با ساختن » چرخ « در آن دوردست‌های تاریخ ، دگرگونی بزرگی در  ایرانیان 
جابجایی مردمان و کالا به وجود آوردند . به گونه‌ای که هنوز بشریت پس از 

گذشت هزاره‌ها ، بر روی » چرخ « به سوی پیش‌رفت و توسعه روان است .
در آبان یشت ، درباره‌ی گردونه‌ی اردویسور آناهیتا که چهار اسب آن را می‌کشیدند ، 

می‌خوانیم : 71
اوست که با چهار اسب بزرگِ سپید ـی ک رنگ وی ک نژاد ـ بر دشمنیِ 

همه‌ی دشمنان ... ، چیره شود .

کی‌خسرو ، شاهنشاه سرزمین‌های ایرانی ) استوار دارنده‌ی کشور ( سوار بر گردونه ، 
صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، پیش‌کش اردویسور آناهیتا می‌کند و از وی 

می‌خواهد : 72
مرا این کامی‌ابی ارزانی دار که بزرگ‌ترین شهریارِ همه‌ی کشورها شوم 
... که من در درازنای راهِ تاخت و تاز ، همیشه در تکاپو ، پیش از همه‌ی 

گردونه‌ها ، برانم ... 
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افزون بر آبان‌یشت ، در مهریشت نیز ، اشاره‌ی سرراست به گردونه‌ای که مهر بر آن 

سوار است ، دیده می‌شود : 73
به   ، با گام‌های تند  را  ... خود  ، مهر  آید  بازِ بدکنشی پیش  نیرنگ  اگر 

گردونه‌ی تیزتک خویش رساند و آن را ، شتابان براند ...

در جای دیگر ، درباره‌ی مهر می‌خوانیم : 74
آن که با گردونه‌ی بلندچرخ به شیوه‌ی مینوَی ساخته ، از کشورِ ارزهی ، 

به سوی کشور خونیرث شتابد ... 

هم‌چنین : 75
با تازیانه گردونه   ، آن که سپر سیمین ] بر دست [ و زره زرین در بر 

می‌راند ... 

در مهریشت ، گردونه‌ی مهر به گستردگی وصف شده است : 76
این گردونه را چهار تکاور مینوَی سپید درخشان جاودانه ـ که خوراکشان 

از آبشخورِ مینوی است ـ  می‌کشند .
پوشیده  سیم  از   ، آنان  پسین  سم‌های  و  زر  از  آنان  پیشین  سم‌های 
است و همه را لگام و مال بند وی وغی پیوسته به چنگکی شکاف‌دار و 
خوش ساخت ، از فلزی گران‌بها ، بهی ک دیگر بسته است تا در کنار 

هم بایستند .

در گردونه‌ی مهرِ فراخ چراگاه ، هزار کمانِ خوش ساخت هست ...

در گردونه‌ی مهرِ فراخ چراگاه ، هزار تیر به پرّ کرکس نشانده‌ی زرین 
از  بسی  که  هست  ساخت  خوش  استخوانِ  از  سوفارهایی  با   ، ناو ک

چوبه‌های آن ، آهنین ] فلزی [ است ...

در گردونه‌ی مهرِ فراخ چراگاه ، هزار نیزه‌یِ تیزِ خوش ساخت هست ...
در گردونه‌ی مهرِ فراخ چراگاه ، هزار » چکش « دو تیغه ] دو سر [ ... هست ...
در گردونه‌ی مهر فراخ چراگاه ، هزار دشنه‌ی دو سر ] دو دم [ خوش 

ساخت هست ...



495جشن بزرگ ایرانیان 

در گردونه‌ی مهر فراخ چراگاه ، گرزِ زیبایِ سبک پرتاب صد گرهِ صد 
تیغه هست ... 

سپس در دروان هوشنگ ) هزاره‌ی ششم از گاه شماری 12 هزارسالی ایرانیان ( که 
دوران گسترش شهرنشینی است ، رخ‌داد شگرفی در این سرزمین به وقوع می‌پیوندد 
. ایرانیان با بهره‌گیری از آتش برای پخت ظرف‌های گلی ، خشت ، آهک و ... ، رفته 
رفته به گداز سنگِ مس ، دست می‌یابند که از این فراگشت درازمدت ، می‌توان با 

عنوان » انقلاب صنعتی « نام برد .
پیش درآمد این انقلاب ، بر پا کردن آتش‌گاه‌ها ، در اجتماع‌های انسانی ایرانیان بود 
تا در صورت خاموش شدن اجاقِ‌خانه ، بتوانند دوباره از آتش‌گاه ، آتش به‌دست آورند.

باید به این نکته اشاره شود که وجود آتش‌گاه یا آتش‌کده در ایران و پیدایش آن نزد 
ایرانیان ، ارتباطی با آیین زرتشت ندارد؛ بلکه آتش‌کده‌ها ، چند هزار سال پیش از میلاد 
زرتشت در ایران برپا بودند. به‌نظر می‌رسد که به دلیل اهمیت آتش‌گاه‌ها در زندگی 
اجتماعی و اقتصادی مردم ، گروندگان به آیین زرتشت آن جایگاه‌ها را مرکز دینی 

خود قرار دادند.
البته باید دانست که واژه‌ی » کده « نماگر اجتماع انسانی است. واژه‌ی کده ، در 
نیز کامیونیتی  به گونه‌ی کمون )Commune( در فرانسوی و  اروپایی  زبان‌های 
)Community( در انگلیسی‌، وارد شده است و نشان دهنده‌ی » اجتماع انسانی « 

است. 
آتشِ‌کده در آغاز ، نماگر آتش یک اجتماع انسانی ) خانواده ، ده و شهر ( بود ؛ اما 
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در دوران ساسانیان ، گروه‌های اجتماعی مانند کشاورزان ، سپاهیان و ... نیز دارای 

آتش‌کده‌ی ویژه‌ی خود شدند.
از دید نویسنده ، باید داستان به فرمان در آوردن آتش ، داستان برپاکردن آتش‌کده‌ها 
و به گفته‌ی استاد دکتر حسین وحیدی ، » گسترش شهرنشینی یا شاروندی « و یا 
به سخن درست‌تر، آغاز  مرحله‌ی » انقلاب صنعتی « دانست که در شاه‌نامه این‌گونه 
بازتاب یافته است : » هوشنگ « شاه و ياران در كوه با ماري سترگ روبرو مي‌شوند. 
هوشنگ ، سنگي به ‌سوي آن مار پرتاب ميك‌ند. سنگ بر مار نمی‌رسد و بر سنگ 
ديگري فــرود مي‌آيــد. در اثر برخورد دو سنگ ، اخگري پديدار می‌گردد. آن اخگر ، 
خار و خاشاكِ دوروبر را شعله‌ور می‌سازد و بدين‌سان ، آتش افروخته می‌گردد . ایرانیان، 
آتش را از هزاره‌های پیشین می‌شناختند ؛ اما افروخته شدن آتش به دست هوشنگ 
شاه که در شاه‌نامه این گونه بازتاب یافته است ، گسترش مرحله‌ی شهرنشینی و پیش 

درآمدِ » انقلاب صنعتی « است :  77
يكي روز ، شــاه جهـان ســويك ـوه           گذرك ـرد با چنــدك ـس، هـم گــروه
پـديـد آمـــد از دور ، چــيــزي دراز          سيــه رنـگ و تيــره تـن و ، تيز تـار
دو چشم از بر سر، چـو دو چشمه خون           زدود دهــانش ، جـهان تيــره‌ گــون
نگهك رد، هــوشـنگ با هــوش و‌هنگ          گرفتش يكي سنـگ و ، شد پيش جنگ
به زورك ــيانـي ، رهـــانـيــد دسـت          جهان ســوز مار، از جهـان‌جو بجست
برآمــد بــه سـنگ گران ، سنگ خرد            همـان‌ و همـين سنـگ ، بشكست خرد
فروغـي ، پديــد آمـد از هـر دو سنگ          دل سـنگ گشـت از فـروع ، آذرنــگ
نشـد مــارك شـــته، و ليـكــن ز راز           پديــد آمــد آتـش ، ازآن سـنـگ باز
جهــان‌دار ، پـيـش جـهان آفـريــن           نيايـش هـميك ـرد و ، خـواند آفـرين

البته این داستان باید ، بازگوکننده‌ی پایه‌گذاری آتش‌کده‌ها در اجتماع‌های گوناگون 
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انسانی در سرتاسر فلات ایران باشد که بدین‌گونه بیان شده است . در حالی که در 
دوران جم وی‌ونگ هان ، سخن از » آتشانِ سرخ « یا به باور نویسنده ، سخن از اجاق 

خانواده یا آتش خانواده است .
هوشنگ با ديدن افروخته شدن آتش ) به خوان بنای آتش‌کده ( برای پایدارسازی 
آن ، به هم‌راهان مي‌گويد كه اين آتش ، هديه‌اي است از جانب پروردگار و بايد آن را 
نگاه‌داري كرد تا خاموش نشود. يا به گفتار فردوسي بايد آن را پرستاري كرد يعني بايد 

به گرد آن ايستاد تا از خطر خاموش شدن يا مردن ، درامان ماند :78
     بگفــتا فروغـي اسـت ، اين ايزدي

     پـرستــيد بــايـد ، اگـر بخــردي

با استقرار آتش‌کده‌ها ، رفته‌رفته مرحله‌ی بهره‌گیری صنعتی از آن‌ها که می‌توان از آن 
به عنوان » انقلاب صنعتی « نام برد ، آغاز می‌گردد .

بدین‌سان ، با وجود آتش‌کده‌ها رفته‌رفته ایرانیان فرا گرفتند که می‌توانند ظرف‌های 
گلی را بپزند و آن‌ها را برای پخت و پز و خوردن ، مناسب‌تر کنند . هم‌چنین آنان 
آموختند که با پختِ خشت ، می‌توانند آجر به دست آورند و با پختِ آهک ، مصالح 
بهتری برای ساختمان‌سازی تهیه کنند . سپس به شگردشناسی ) تکنولوژی ( جدا 
کردن فلز از سنگ وسیله‌ی آتش دست یافتند . این پیش‌رفت بزرگ در زمینه‌ی 
انقلاب صنعتی ، این‌گونه در شاه‌نامه‌ی فردوسی ، ثبت تاریخ کهن میهن ما شده 

است : 79
نخستینی ـکی گوهـر آمد به چنگ           به دانش، ز آهن جـدا کـرد سـنگ 
سر مایـه کـرد آهن ] فلز [ آب‌گون          کز آن سنــگ خارا کشـیدی برون 
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چو بشناخت ، آهن‌گری پیـشـه کرد          کجـا ، زو تبـر ، اره و تیــشـه کرد      

چنین بود که نخستین انقلاب صنعتی در جهان در دوران هوشنگ یا کمابیش در 
سال‌های 5500 تا 5000 پیش از میلاد ) 6100 تا 5600 پ ه پ / 3700 تا 3200 

پ م ز ( در ایران به وقوع می‌پیوندد .
انسانِ ایرانی ، نخست به دو فلز يعني زر و مس دست يافت. دستي‌ابي به زر و مس 
از راه گداختن آن‌ها نبود؛ بلكه هر دو بدون نياز به گداز ، به گونه‌ي ناب و نيمه ناب 

در طبيعت وجود دارند.
پيش از شناخت فلز و پي‌بردن به ارزش آن ، مردمان از گونه‌هاي فراوان سنگ مس 
كه در طبيعت به رنگ‌هاي مختلف و زيبا وجود داشت ، براي آرايش بهره مي‌گرفتند. 
مردمان نخستين با كوبيدن و گَرد كردن » مالاشيت « ) Malachite ( كه داراي 
رنگ سبز زمردين است و » هماتيت« ) Hematite ( كه داراي رنگ آجري است ، در 
جشن‌ها ، نبردها و آيين‌هاي ديني و ... ، چهره و بدن خود را آرايش ميك‌ردند . يا ديوار 
غارهاييك‌ه به عنوان سرپناه و يا محل اجراي مراسم جشن ، نيايش‌هاي آييني و ... ، به كار 
مي‌رفت با نقش جانواران و نقش‌هاي ديگر تزيين ميك‌ردند. امروزه مي‌دانيم كه بر اثر 

گرمادهي ، هماتيت به آهن و ملاشيت به مس تبديل مي‌شود.
زر و مس ، نخستين فلزهايي هستند كه وسيله‌ي انسان شناخته شدند. » زر « به خاطر 
درخشندگي و زيبايي ، از همان آغاز براي تزيين و شايد» پس‌انداز« به كار گرفته شد 
كه امروز نيز همين نقش را دارد. » مس « به خاطر كاربرد گسترده‌ي آن ، خيلي زود 
جايگاه ويژه‌اي يافت و باستان‌شناسان ، نخستين مرحله‌ي بهره‌گيري از اين فلز از راه 
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گداز را دوران مس ناميدند. اين دوره ، ميانِ دوره‌ي نوسنگي و دوره‌ي مفرغ قرار دارد.
چنان كه گفته شد ، نخستين چيزهاي ساخته شده از مس وسيله‌ي انسان ، از مس 

بومي بود كه در طبيعت به » گونه‌ي ناب « وجود دارد : 80
نخستين استفاده از مس و تبديل آن به آلات و ابزار ، از طريقك وبيدن و 

چكشك ‌اري و بدونك م كحرارتك وره انجام پذيرفته است...

البته مي‌دانيم كه : 81
 از ويژگي‌هاي مهم مس اين استك ه ضربات چكش باعث سخت شدن 
آن مي‌گردد. هر اندازه مسك وبيده شود ، به همان نسبت بر سختي و 
شكنندگي آن افزوده مي‌شود ، تا جاييك ه شروع به ورقه ورقه ] برگ 

برگ [ شدن ميك‌ند. 

بايد دانسته شود كه : 82
 قديمي‌ترين قطعه مس شناخته شده ] در جهان [ به صورت ي كآويز 
از غار » شين‌‌دار« درك وه‌هاي  به طـول 2/5 سانتي‌متر  بيضي شكل و 
زاگروس به دست آمد. براي لايه‌ايك ه قطعه‌ي فوق در آن يافت شده 
است ، تـاريخي برابر با 9500 سال پيش از ميلاد قائل شده‌اند و اين 

درست هم زمان با خروج انسان از غار و زندگي در دهكده است. 

از كهن‌ترين نمــونه‌هاي مـس كار شـده وسـيله‌ي دسـت انسان كه در ايران پيدا 
شده‌اند : 83

 عبارت است از ي كمهرهك ه از تپه‌ي عليك‌ش در منطقه‌ي ده‌لران به 
تـاريخ  است.  بومي ساخته شده  از مس  مهره  اين  است.  آمده  دست 
ساخت آن را ميان 6750 تا 6000 سال پيش از ميلاد تعيينك رده‌اند. 
ساخت اين مهره به دوره‌اي باز مي‌گرددك ه انسان هنوز به شگردشناسي 

پخت سفال پي نبرده بود. 

بدين‌سان ، واقعه‌ي بهره‌گيري از مس بومي با توجه به آنچه تاكنون به دست آمده 
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است ، مربوط به دوراني پيش از پايان هزاره‌ي هفتم پيش از ميلاد است.

مس كه در طبيعت به»گونه«ي فلز ناب )متالكي( وجود دارد ، مس بومي يا مس بكر 
ناميده مي‌شود. اين گونه‌ي مس از دانه‌هاي كوچك تا تكه‌هاي بزرگ و ورقه‌ ) برگه ( 
هاي نازك و كوچك در طبيعت وجود دارد. مس بومي را مي‌توان در بستر رودخانه‌ها 
يا در ژرفاي بسيار كم و كمابيش در نزدكيي سطح زمين ، به‌دست آورد. حتا گاهي 

رگه‌هاي آن در سطح زمين نيز به چشم مي‌خورند : 84
گرچه مس‌بومي هنوز در دو منطقه‌ي آرال ] خوارزم [ و سمنان به مقدار 
قابل ملاحظه وجود دارد. مع‌هذا اين نوع مس در جهان بسيار نادر است. 
مس‌بومي در طبيعت ، اغلب به صورت ناب ظاهر مي‌گردد و اگر چنان چه 

عيار آن نيز 98 يا 99 باشد ، آن را استثنا نمي‌سازند... 

شايد دليل اينك‌ه چيزهاي يافته شده از مس بكر يا مس‌بومي نادراند ، از سويي 
به دليل »كران«مند )محدود( بودن فرآوري آن بوده و از سوي ديگر ، پس از 
دستي‌ابي به شگردشناسيِ ) تكنولوژي ( گداز ، آن‌ها را ذوب كرده و چيزهايي 

تازه با آن‌ها ساخته‌اند.
ملا مظفر سرمنجم شاه  عباس بزرگ می‌گوید : 85

و  کهن  ایران   [ ایشان  لغت  به  باشد. سده  ماه  بهمن  دوم  شب سده 
باستان [‌ آتش‌ِ بلند شعله را گویند و چنین آورده‌اند که چون فریدون بر 
ضحا کظفریافت مردم او را نیز به عقوبت و سیاست هرچه مستوجب 
حادثه  آن  بهی اد   ، بهمن‌ماه جلالی  دهم  در  اینک  اما  کردند...   بود  آن 

آتش‌افروزی می کنند .  

در شاه‌نامه از » سده « چونان » آتش‌کده « نام برده شده است . در آغاز پادشاهی 
لهراسب و ساخت شهر » مزار شریف کنونی « می‌خوانیم : 86
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ز هر مرز ، هـرکـس که دانـا بـدند      به پیمایش ] مهندسی [ اندر ، توانا بدند
ز دانش چشـیده‌‌‌ ، همـه شور و تلخ      بیامــد همــان گاه تـا شـهر بلـخ
یکــی شــارســانی بر آورد شـاه      پر از بـــرزن و کـوی و ، بـازارگاه 
به هر بـرزنی ، جـای جشـنِ سده       همه گــرد بر گـردش ، آتـش‌کده

جای جشن سده یعنی آتش‌کده و یا به سخن درست‌تر ، ساختن جِای آتش‌ِ » کده « 
در هرکوی و برزن یا در هر اجتماع انسانی . سپس‌تر ، آتش‌ِ » کده « به گروه‌های 
اجتماعی مانند دهگانان ، ارتشیان ، شهریاران ، می‌انجامد که در این زمینه می‌توان از 
ساخت سه آتش‌کده‌ی » آذر برزین « یا » آذربرزین مهر « در شهر کنونی مزار شریف، 

» آذرِ فرن‌بغ « در فارس و » آذرگِشسب « در آذربایجان ، نام برد . 
در شاه‌نامه به دنبال رج های فرازین ، به ساخت آتش‌کده‌ی آذرِ برزین ، اشاره دارد :87

یکی آذری سـاخت ، برزین بـه نام          که با فــرهی بــود و بـا برُز و کام 

هم چنین در دیگر جای شاه‌نامه ، سده و آتش‌کده در یک راستا آورده می‌شود . 
هنگامی که » همای « نخستین شاهنشاه زن‌ِ ایرانی ، پسر خود را می‌شناسد و 

برای سپاس ، دست به داد و دهش می‌زند : 88
به جایی که دانست ، آتش‌کده است         وگر زنـد و اشتاد و جشن‌‌ِ سده است 
ببخشــید گنجـی ، بر ایـن گونه نیز         به هرکشــوری بر پــراکنــد ، چیز 

در نبرد با اردشیر ، اردوان فرجامین شاهنشاه اشکانی ، کشته می‌شود . به یاد این 
پیروزی که به بر‌افکنده شدن زنجیره‌ی شاهنشاهی اشکانی می‌انجامد ، اردشیر در 
نبردگاه که چشمه‌ی آبِ بزرگی نیز وجود داشت ، فرمان ساختِ شهر » خوره‌اردشیر« 

را می‌دهد . در شاه‌نامه می‌خوانیم : 89
برآورد بر چــشمه ، آتــش‌کـده        بر او تازه شد ، مهر و جشنِ سده
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یکی بودن آتش‌کده و جشن سده را آشکارتر در داستان کشتن » هفت‌واد « از سوی 

اردشیر ، روشن‌تر به چشم می‌خورد . در این باره در شاه نامه می‌خوانیم : 90
ز پر مایـه‌تر ، هر چه بدُ دل‌پذیر          همی تاخت ، تـا خـره‌ی اردشیر 
بکرد اندر آن کـشور آتـش‌کـده          بر او تازه شـد، مهرگـان و سده

هم‌چنین در زادن هرمز‌شاپور از دختر مهرک ، از کاخِ ‌سده نام برده می‌شود که مراد 
همان آتش‌کده است : 91

به دیبـا بیاراســت آتــش‌کده            هــم ایوان نـوروز و کـاخِ سده 

هم‌چنین ، هنگام جدا شدن بهرام گور از نعمان و منذر نیز » آتش‌کده « و » کاخِ 
سده « برابر نهاده شده‌اند . در این باره در شاه‌نامه می‌خوانیم : 92

برفتنــد ،ی ک‌سر به آتـش‌کـده         به ایــوان نـوروز و جـشن سده

و نیز در شاه‌نامه ) در دوران بهرام گور ( : 93
چو شـد ساختــه کار آتـش‌کده        همان جـای نـوروز و جشن سده

در این رج شاه‌نامه که گزارشِ خواب است ، بزرگ‌مهر ) بوذرجمهر ( به خسرو 
انوشیروان می‌گوید : 94

بیفتـد هـمه ، رسـم‌‌ِ جشنِ سده         شود خـا‌کدان ، جمـله آتش‌کده

اشاره‌ی روشن در شاه‌نامه به بستگی‌ِ آتش‌کده و جشنِ سده در گفتار بازگشت 
نیاتوس و رومیان به روم ، دیده می‌شود : 95

به هشـتم بـیامد زآتــش‌کـده           چو نـزدیک شـد ، روزگار سده

و نیز : 96
به‌ بخـشید ، چندی به آتش‌کده           چه برجای نـوروز و جشن سده 



4103جشن بزرگ ایرانیان 

 از یلدا تا سوری 
جشن‌های آتش

با » یلدا « جشن‌های آتش در ایران آغاز می‌گردد و با » سوری « به پایان می‌رود . 
در یلدا مردم ایران از گاه کهن ، برای یاری به خورشید برای زایش دوباره و در حقیقت 
برای پیروزی روشنایی بر تاریکی ، آتش‌های بزرگ می‌افروختند . با این » آتش‌ 
افروزی « جشن‌های آتش برای یاری رسانی به خورشید ، آغازمی‌شد و » سده « و 

» سوری « را در پی داشت . 
در فاصله‌ی یلدا ) کوتاه‌ترین روز ( تا رسیدن به برابری روز شب در نوروز ، ایرانیان در 
میانه و پایان راه ، خورشید را با افروختن آتش ، یاری رسانی می‌کردند . بدین‌سان ، 40 
روز پس از یلدا ، آتش » سده « را می‌افروختند ؛ زیرا خورشید در میانه‌ی راه رسیدن 
به پیروزی بر تاریکی است . سپس 40 روز پس از آن جشن » سوری « یا فرجامین 
جشن آتش بود . باید به یادداشت که در دوران اسلامی ، جایگاه جشن سوری به شبِ 
چهارشنبه‌ی آخرسال افتاده است ، در حالی‌که جایگاه اصلی آن 40 روز پس از سده و 

80 روز پس از یلدا در فاصله‌ی 10 روز از نوروز قرار داشت . 
در جشن سوری ) 10 روز مانده به نوروز ( ایرانیان از روی آتش می‌پرند و بدین‌سان با 

جشن‌های آتش بدرود می‌گویند . 
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جشن گل سرخ 

و  مي‎كند  اشاره  به جـشن گل‎سرخ  خود هم‏چنين  سفر‎نامه‎ي  در  پيترودلاواله 
مي‎نويسد :97

در ماه اول بهاري وقتيك ه گل‎سرخ مي‎شكفد‌، ي كشبانه روز به نام 
مجالس شادي و طرب ترتيب مي‎دهند و در آن روز‌، مرد و زن از شهر 
بيرون مي‎روند و به بازي و تفريح‌، روز را مي‎گذرانند و گل‎سرخ بر روي 
پايك‌وبي  و  به رقص  نيز مردم در قهوه‎خانه‎ها‌،  هم مي‎ريزند‌. در شهر 
برمي‎خيزند!‌... و جمع ديگريك ه طبق‎هاي پر از گل‎سرخ بر سر دارند، 
در ميان چراغ و مشعل و فانوس‌، بر سر و روي مردم گل مي‎پاشند و در 

برابر پولي مي‎گيرند‌.
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بهمنجنه یا  بهمن‌گان 

جشن بهمنگان یا بهمنجنه روز دوم ماه بهمن که مصادف بود با روز بهمن برگزار 
می‌شد. بهمن در اوستا » وُهومن « یا » وُهومن‌نگه « به معنی منش خوب یا نهادِ 
نیگ و گاه » وَهیشت‌من « به معنی بهترین منش آمده و در پهلوی » وَهمن« و در 

فارسی ، بهمن شده است . 98 
در گاهان ، بهمنی کی از فروزه‌های اهورا‌مزدا و در اوستای نو ،ی کی از 
امشاسپندان است که در نمادِ » اندیشه‌ی نیک و خِرد و دانایی « آفریدگار 

می‌باشد . 

بیرونی درباره‌ی جشن بهمن‌گان یا بهمنجنه می‌نویسد : 99 
بهمنجنه روزی است که از بهمن ماه و بدین روز ، بهمن سپید به شیر 
در  اما  ؛  برود  فرامشی  را  مردم  آید  حفظ  گویند  و  خورند  پا ک خالص 
خراسان مهمانی کنند بر دیگی که اندر او از هر گونه دانه خوردنی ] که [ 
خورند ، کنند و گوشت هر جانوری و حیوانی که حلال‌اند و آن‌چه اندر آن 

وقت و اندر آن بقعهی افته شود ، از تره و نبات ... 

اسدی توسی نیز درباره‌ی  این جشن می‌گوید : 100 
 ، بودی  بهمن گذشته  ماه  از  روز  دو  . چون  بهمنجنه رسم عجم است 
بهمنجنه کردندی و این عیدی بود و طعام پختند‌ی و بهمن سرخ و بهمن 

زرد بر سر کاسه‌ها افشاندندی. 
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ایرانی  اسفندگان ، روز مهر 

اسفندگان يا روز » مهر ايراني « از جشن‌هاي کهن اين سرزمين است. با توجه به 
گاه‌شمار امروزين، روز اين جشن برابر است با 29 بهمن‌ماه؛ گرچه در دوران صفويان، 
آن را در روز 26 بهمن‌ماه برپا مي‌داشتند. شايد امروز هم اگر در همان تاريخ برگزار 

شود، از ژرفاي بيش‌تر تاريخي برخوردار خواهد بود. 
سپندارمذ )در زبان اوستايي »سپنت آرميتي« و در زبان پهلوي »سپندارمت« يا 
»سپندارمذ« و در زبان فارسي » سپندارمذ « يا » اسفندارمذ« يا اسفند، از دو جز 
تشکيل يافته است که »سپنت« به معناي » ورجـــاوند« است و » آرمــيتي« يا 
» ارميتي« به معناي انديشه، فداکاري، بردباري، سازگاري و فروتني است. در زبان 

پهلوي، معني آن، »خِرَد کامل« مي‌باشد. 
در گات‌ها، جزء دوم آن يعني » آرميتي« به تنهايي آمده و از فروزه‌هاي » مزدا اهورا« 
مي‌باشد ؛ اما در اوستاي نو، سپندارمذ، در کنار خرداد و امرداد، از » ايزد بانوان « است. 
اين ايزد بانو، در جهان مينَوي، نماد، دوست‌داري، بردباري و فروتنيِ اهورامزدا است و 
در جهان استومند )مادي( نگاهبان زمين، پاکي، سرسبزي و باروري آن مي‌باشد. نماد 

روز مهر ايراني، سيب سرخ است. 
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ابوريحان بيروني، درباره‌ی این جشن مي‌نويسد : 101
زنان بخشش  به  این عید مردان  در  و  بوده است  زنان  ، عید  روز  این 
می‌نمودند و هنوز این رسم در اصفهان ، ری و دیگران بلدان پهله باقی 

مانده و به فارسی مردگیران می‌گویند . 

پيترودلاواله ايتاليايي که در دوران شاه‌عباس بزرگ، زمان درازي در ايران بود، در 
سفرنامه‌ي خود، درباره‌ جشن اسفندگان مي‌نويسد : 102

ايراني، عيد ديگري دارند که  پانزدهم فوريه ]26 بهمن‌ماه[ مسلمانان 
انبوهي  افروختن  شامل  که  مي‌گويند...  ]اسفندگان[  اسفند  عيد  را  آن 
از شمع‌ها و مشعل‌ها در طول روز و شب بعد براي پشت‌سر گذاشتن 
معمول  که  ندارد  قمري  سال  به  ربطي  عيد،  اين  است...  زمستان 
مسلمانان است؛ بلکه از روي سال شمسي محاسبه مي‌شود که جز در 
موارد مخصوص، مورد اعتنا نبوده و ابتداي آن، روزي است که خورشيد 
تاريخي  با  مصادف  هميشه  تقريبا  و  مي‌کند  عبور  درجه   25 قوس  از 
است که برايتان گفتم، چون سال خورشيدي، هميشه ثابت و روزهايش 
مشخص است. در صورتي که سال قمري، همواره در حال تغيير و اعياد 

آن، متحرک است. 

امروزه جشن اسفندگان، نماد مهر ايراني است. يعني مهرورزي همه ايرانيان، به همه‌ي 
مردمان اين سرزمين که گستره‌ي گسترده‌اي از مهرورزي را، دربرمي‌گيرد. چنان‌که 
گفته شد، سيب‌سرخ، نماد جشن مهرگان )روز مهر ايراني( است و از آيين‌هاي اين 
جشن، گستراندن سفره‌ي جشن، آجيل اسفندي، شيريني پنجه‌ي مهر و نيز آش 
اسفندي است و... از مراسم اين جشن که هنوز در جاي‌جاي سرزمين ما به‌جا مانده 
است، پختن »آش اسفندي« است. اين آش را 35 روز مانده به عيد مي‌پزند و رسم 
است که کساني که نامزد دارند، کاسه‌اي از اين آش، همراه با هديه و شيريني، به وي 

پيش‌کش مي‌کنند. 
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این جشن که رو به فراموشی رفته بود ، در سال 1387 از سوی کار گروه ویژه‌ی 
انجمن فرهنگی مهرگان ) تهران ( ، با کوشش ، پی‌گیری و بهره‌مندی از پیشباز 

جوانان ، دوباره » زنده‌سازی « شد . 
بر پایی آیین‌های ویژه‌ی این جشن از سوی کارگروه مزبور ، هم‌راه با پختن آش 
اسفندی و نیز ترتیب برنامه‌ای از تلویزیون با همین درون‌مایه ، این جشن ملی که رو 

به فراموشی می‌رفت ، دوباره » زنده‌سازی « گردید . 
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پی‌نوشت‌ها 

1 - اهونودگاه ـ یسنه ، هات 30 بند 3 
2 - اشتودگاه ـ یسنه ، هات 45 بند 2 
3 - اهونودگاه ـ یسنه ، هات 30 بند 4 

4 -  نوروز نامه ـ رر 9 ـ  8 
 ـ9 5 - همان ـ رر  10 

6 - المتحابین و الاضداد / جشن‌های آب ـ ر 80 
7 - التفهیم‌لاوایل صناعه‌التنجیم ) به تصحیح استاد جلال همایی ( ـ تهران 1350 ـ ر 253 

8 -  فرهنگ جهانگیری ـ ج 2 ـ ر 2118 
9 -  جشن‌های آب ـ ر 75 

10 - تاریخ زندگی شاه عباس اول ـ ج 2 ـ رر 319 ـ 318 
11 - عالم آرای عباسی ـ رر 587 - 586 ـ خلد برین در وقایع سال 1020 مهی ـ تاریخ زندگی شاه 

عباس اول ـ ج 2 ـ ر 319
12 و 13 - همان ـ ر 550 / همان / همان ـ ر 38 

14 -  تاریخ عباسی / تاریخ زندگی شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 227 
15 - یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه ـ دوست‌علی‌خان میرملک ـ نشر تاریخ ایران 

ـ تهران 1362
16 - شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ رر 81 ـ 80 

17 -  ارتنگ یا ارژنگ ، دارای نقش و نگار . بدون دودلی در این جا ، مراد از » ارتنگ « )ارژنگ( ، 
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نقشه‌ی مرزی بوده که پشنگ پیوست نامه کرده بوده است و باید از این قرارداد مرزی ایران و توران ، 

به عنوان نخستین قرارداد ، دارای نقشه‌ی مناطق مرزی ، نام برد.
18 - در پاره‌ای از شاه‌نامه‌ها ، به نادرست به جای سیحون ) سیر دریا ( که مرز همیشگی ایران و توران 

بوده است ، جیحون آمده است :
                           ز جیـحـون ) سیحون ( تـا مــاوراء النهـر بـر

                                                     که جیحون ) سیحون ( میانجی است ، اندر گذر

19 - این نام به گونه » ایرش « ، » ایریش « یا » ایرج « یکسان است .
20 - اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ تیریشت ـ کرده‌ی چهارم بند 6 و 7 ـ ر 331 و 

کرده‌ی نهم ، بند 38 ـ ر 338
21 - تاشقورقان ـ مرز ایران و توران ـ نادره بدیعی ـ ماهنامه‌ی در آستانه‌ی فردا )ویژه‌ی تاریخ ، جامعه 

و فرهنگ( ـ دوره‌ی جدید ـ سال ششم )1380( ـ شماره 55
22 - ویس و رامین ـ فخرالدین اسعد گرگانی ـ تصحیح ماگالی تردوا و الکساندر گواخاریا ـ انتشارات 

بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران ، زمستان 1349 ـ ر 378 ـ ب ب 41- 39
23 و 24- آثارالباقیه ـ ر 335

25 - زندگاني شاه‌عباس دوم ـ ج 2 ـ ر 308
26 - عالم آراي عباسي ـ ر 593 )در حوادث سال 1020]مهي[ (/ زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ 

ر 308
27 - همان ـ ر 603 )در وقايع سال 1021]مهي[ ( / همان ـ ر 309 )مردم گيلان، اين جشن را پنجك 

نيز مي‌نامند(
28 - زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ رر 310 ـ 309

29 - سفر‎نامه دون گارسيا دوگوآه ـ ر 313
30 - شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ چاپ‌های گوناگون 

31 - گرشاسب‌نامه ـ اسدی توسی 
32 -  اوستا کهن‌ترین... ـ  ج 2 ـ ر1059 
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33 - اوستا ... ـ ج 2 ـ ر 1059
34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38  -  برهان قاطع ـ ج 4 ـ رر 2067 ـ 2066

 39 -  مجمل التواریخ و القصص به تصحیح استاد ملک‌الشعرای بهار ـ ر 55 
40 - آثارالباقیه ـ ر 292 

41- شاه‌نامه‌فردوسی ـ چاپ‌های گوناگون 
42 -  اوستا کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان ـ ج 1 ـ رر 338 ـ 330 

43 -  تاریخ بیهقی ـ تصحیح دکتر علی‌اکبر فیاض ـ دانشگاه مشهد ـ مشهد 1350 زیر حوادث مربوط 
به ذی‌القعد 427

44 -  همان ـ ر 655 و 697 
45 - تاریخ بیهقی / جشن‌های آتش  - ر 67  

46 - تاریخ بیهقی / جشن‌های آتش ـ ر 68 - 67
47 - تجارب الامم ـ ابن مسکویه رازی ـ ترجمه ابوالقاسم امامی ـ انتشارات سروش ـ تهران 1369 / 
در کامل‌التواریخ ابن‌اثیر نیز در حوادث سال 323 به جشن مهرگان مردآویج در اصفهان اشاره شده است . 

48 -  آثارالباقیه ـ ر 344 
49 -  قانون مسعودی / گاه‌شماری در ایران قدیم 

50 -  تقویم و تاریخ در ایران ـ ر 140 
51 -   همان ـ ر 104 
52 -  همان ـ ر 105 

53 -  قصه‌ی سکندر و دارا ـ ر 230 
 54 - جستاری درباره مهر و ناهید ـ ر 59 

55 -  تاریخ سیستان ـ ر 11 / جستاری درباره مهر و ناهید ـ ر37 
56 - جستاری درباره مهر و ناهید ـ ر37 

57 - تفسیر ابوالفتح رازی ـ ویراسته‌ی الهی قمشه‌ای ـ تهران 1320 ـ ج 2 ـ ر 355 / جستاری 
درباره مهر و ناهید ـ ر 37 
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58 -  جستاری درباره‌ی مهر و ناهید  ـ ر38  

59 -  همان ـ ر 39 
60 - ترجمه تفسیر طبری ـ ویراسته‌ی حبیب یغمایی ـ تهران 1339 ـ ج 1 ـ رر 242 ـ 240 ـ 

جستاری درباره‌ی مهر و ناهید ـ ر 39   
61 -  قصص الانبیا ـ  و سیر الملوک ـ مولانا محمد جویری ـ انتشارات محمد حسن علمی ـ تهران ، 

بی‌تا ـ ر 298 
62 -  تاریخ تمدن ـ ویل دورانت ـ ج 3 ـ ر 258 

63 -  تمدن ایرانی ـ ر 148 / قصه سکندر ودارا ـ ر 230 
64 - بغ مهر ـ ر7 
65 - همان ـ ر9 

66 - بغ مهر ـ ر 93 
67 - قصه سکندر و دارا ـ ر 242 

68 69 - قصه سکندر و دارا ـ ر342  
70 -  آناهیتا در اسطوره ـ سوزان گویری ـ ر 76 

71 -  اوستا کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان ـ ج 1 ـ ر 300 
72 -  همان ـ ر 306
73 -  همان ـ ر 366
74 -  همان ـ ر 369
75 - همان ـ ر 380

76 - همان ـ ر 385 ـ 382
77 و 78 ،79 -  شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ چاپ‌های گوناگون 

80 -  فلز و فلزگری در ایران باستان ] کهن [ - ر 216 
81 - همان - ر 206 
82 - همان ـ ر 216 



4113جشن بزرگ ایرانیان 

83 - همان - ر 223 
84 - همان - ر 204 

85 - جشن های آتش ـ ر 114 
86 تا 96 - شاه‌نامه‌ی فردوسی ، چاپ‌های گوناگون 

97 - سفرنامه پترودلاواله ـ ) برگردان شجاع‌الدین شفا ( ـ ج 3 ـ ر 42 
98 - اوستا کهن‌ترین ... ج 2 ـ ر 952

99 - التفهیم / اوستا کهن‌ترین ... ج 2 ـ ر 952 
100 - همان ـ رر 953 ـ 952

101 - آثارالباقیه ـ ر 355 
102 - سفرنامه پیترو دلاواله ـ ج 5 ـ ر 57  
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کتاب نامه

آثار الباقیه ـ ابوریحان بیرونی ـ ترجمه اکبر دانا سرشت ـ چاپ سوم ـ انتشارات امیر کبیر 

ـ تهران 1363 

التفهیم لاویل صناعه‌التنجیم ـ به تصحیح استاد جلال همایی ـ تهران 1350

آناهیتا در اسطوره‌های ایرانی ـ سوزان گویری ـ انتشارات جمال الحق ـ ج2 ـ تهران 

 1375

آیین میترا ـ مارتن ورمازرن ـ ترجمه بزرگ نادرزاده ـ نشر چشمه ـ تهران ، تابستان 1372 

اوستا ) کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ( ـ ] استاد دکتر [ جلیل دوست‌خواه )2ج( ـ انتشارت 

مروارید ـ چ5 ـ تهران 1379

ایران‌ویج ـ ] استاد [ دکتر بهرام فره‌وشی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ 1356 

بن‌دهش ـ فرن بغ دادگی ـ گزارش مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چ 2 ـ تهران ، پاییز 1380 

بغ مهر ـ ] مهندس [ احمد حامی ـ چاپ داورپناه ـ تهران ، مهرماه 2535 

تاریخ ایران کهن ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ سوم ـ تهران 1394

تقویم و تاریخ در ایران ـ ] استاد [ ذبیح بهروز ـ ایران کوده شماره 15 ـ ج2 ـ انتشارات 

آرمان‌خواه ـ تهران ، تیرماه 1387
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جستاری در باره‌ی مهر و ناهید ـ ] استاد دکتر[ محمد مقدم ـ انتشارات هیرمند ـ ج3 ـ 

تهران 1388 

جشن‌های آب ـ ] استاد [ هاشم رضی ـ انتشارات بهجت ـ تهران 1383

جشن‌های آتش ـ ] استاد [ هاشم رضی ـ انتشارات بهجت ـ ج3 ـ تهران 1384 

زند وهومنی سن و کارنامه اردشیر پاپکان ـ  برگردان ] استاد [ صادق هدایت ـ کتاب‌های 

پرستو ـ ج4 ـ تهران 1344

شاه‌نامه فردوسی ـ چاپ‌های گوناگون 

شاه‌نامه ثعالبی ) در شرح احوال سلاطین ایران ( ـ ابو منصور عبدالملک بن محمد ثعالبی ـ ترجمه 

محمود هدایت ـ انتشارات اساطیر ـ تهران 1385 

فلز و فلزگری در ایران باستان ـ یوسف مجید زاده ـ نامه فرهنگ ایران ـ انتشارات بنیاد 

نیشابور ـ تهران ، بهار 1365 

قصه‌ی سکندر و دارا ـ اصلان غفاری ـ انتشارات فروهر ـ ج3 ـ تهران 1380 

انتشارات  ـ  آرام  احمد  تصحیح  و  مقدمه  ـ  تقی‌زاده  حسن  ـ  قدیم  ایران  در  گاه‌شماری 

کتاب‌خانه تهران ـ تهران 1316 

نوروزنامه ـ ابراهیم‌بن خیام نیشابوری ـ سازمان ترویج کتاب‌های جیبی ـ کتاب‌خانه طهوری 

ـ تهران ، مهرماه 1343
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